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۱ 

 کنم می باز دهان تا

 بگویم چیزی تو از تا

 یندآ می ها یکاکل

 بایندر می من دهان از ترا نام و

 تبریزی یها تبردرخ شینندن می بعد و

 کنند می واگو را قدیمیای  هتران تکرار به و

 
 

۲   

 فتمگ می ناهید به دیشب

 کنیم عادت باید

 پائیزی یها ننیامد و ها نرفت این به

 پائیزی آسمان این از بترسیم و

 یزدر می فرو عنقریب که
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۳ 

 کرد کاری باید

 توست روز امروز برخیز

 نندز می تو نام با را سکه امروز

 همان هم بیراه و است همان راه

 ای هبود که نیستی آن تو اما

 
 

۴ 

 غروب به مانده کمی 

 دلتنگی یها بش به مانده یکم

 بود روشن ات هحوصل چراغ اگر

 بیاور بخاطر را کسی نام

 انستد می خوب ترا نام که کسی

 کرد می دعوت رفاقت و چای به ترا همیشه و

 
 فتمگ می برادرم به دیشب

 ودش می دیر زود چیز همه چقدر

 دردار یها هآین رد میآد تصویرهای و

 وندش می پیر زود چه

 هندد می هم به دست چیز ههم پنداری
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 نیامده ما تا

 برویم جهان ناکجای به

 
 

۵ 

 کنیم بنا برپل را جوادیه خسرو برادرم بقول بیا

 بود شاعر یها هشان که پل

 خسرو بخیر یادت

 دادی یاد بما که

 بسازند؛ شاعران باید را جهان

 سلاحی نه

 جنگی نه و

 بخوابند لواپسید بی ها بش مادران تا

 گزمگاان  دویادن  صادای  باه  نشاا  شگوش و آسمان به ناش مچش مدام و
 نباشد درکوچه

 
 

۶ 

 ویرمی بالا شب دیوار از

 ویسینمی را ممنوع یها فحر ستارگان بردیوار

 وییگ می آنوقت و
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 یکایک ستارگان کن نگاه

 شینندنمی من نازک بردامن

 رسندپ می من از و

 کجاست متروک بندر شاعر خانه

 
 کنمنمی پنهان

 ندارم خوشی حال هاروز این

 ینمب می کهنه تابوتی در را خود مدام

 ودرمی جهان ناپیدای بسوی آسمانی شکسته یهایبرگار که

 
 بگو تو حالا

 زیباست چه شفق ببین

 دبستانی دختران رژه وَ

 جهان یهاندرخیابا

 دارد نیامده یها لفص از نشان

 
 ام هداد دست از عدالت به را باورم من روزها این

 ابدی مین را کردن درو فرصت کاردمی هک آن

 ردب می آسیاب به را گندم که آن و

 یردم می گرسنگی درفصل

 بود ناگشوده ایهنام آزادی ما برای

 نابلد پستچی که

 بود سپرده باد به آنرا
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 فتمگ می ناهید به دیشب

 شد لاشخوران خوراک ننشسته ما بربام که بود ایهندپر آزادی

 شدیم مردگان امیتم ذمه مشغول ما و

 
 

۷ 

 یندآمی کارت چه هب جهان جغرافیای

 کنندمی نفرین ترا سیاهپوش مادران وقتی

 اندم می باز رفتن از رود و

 هددمین میوه درخت و

 اردب مین ابر و

 ندزمین مهر به را حرفی شبنم گوش در نسیم و

 
 بگوید سخن آدمی با آدمی بگذار

 مهر به

 یردبگ آغوش در را توفان موج و

 دریا بیقراری برای باشد پناهی صخره و

 ببارد هاتدش بر خواست که شکل هر هب باران و

 بگوید سخن انسان با یشهاهاندو و هایشاد از انسان و

 دل داییسو از و

 بگرید را پنهانش یهاهاندو

 بگوید سخن اش ههمسای با بلند صدای با و
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۸ 

 است دیروز همان امروز

 است رفته کف از که ست فردایی همان دیروز و

 زندگی ست کوچکی شادی

 ایهپرند گلوگاه در آهی چون

 کند گذر استخوانش و عصب از صیاد تیر که آن از پیش

 
 

۹ 

 بگریز

 انسان ای بگریز مقدرت سرنوشت از

 که آن از پیش

 مردگان آه چون دهانت در هاهواژ

 بگیرند آهک و کافور بوی

 
 

۱۰ 

 یشدبیند نباید که اندیشید شاعر
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 کرد پنهان هاهواژ پشت در را یشهایشوربخت و

 
 بود دیرگاهی

 ریختگ می زبانش و دست از کلمه که

 شبان نیمه اندوه و

 کردمی حرکت پوستش درزیر ایهموریان چون

 
 بود کوتاهی خواب زندگی

 تابستان گرم روز یک عصر در که

 لبکی نی محزون صدای با

 بود گذشته او خاطر از

 بیاورد بیاد که آن بدون او و

 بود کرده گم امرود و سنجد یهاهدرکوچ را کودکیش

 
 بیندیشد نبایستی که اندیشید و

 فشرد را اش هسین دردی و

 گذشت یادش از دور ایهخاطر و

 اریدب می برف

 کردمی چکه انگشتانش از تلخ زهری چون سرما و

 کهنه قبرستانی

 مردگان شلاق چون که باد و

 یچیدپ می او کوچک برپاهای

 بیندیشد نبایستی که اندیشید و

 کند پیچ کفن کهنه گورهای درمیان را او و بیاید برف تا
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۱۱ 

 آزادی

 
 است باز فاجعه فضای

 ونددمی هیچ بسوی بیهوده ها کمردم و

 
 ها منا تمامی میان

 است نام یک تنها

 اندرمی هابعص از را درد که

 کندمی هدایت سرخ گل یها غبا بسوی را آدمی و

 
 یدآمی گنگی صدای

 یزندخ میبر خواب از باستانی یهانگورستا و

 کند عبور شکسته یها افض از آدمی تا

 ببرد یاد از و

 است نام یک تنها

 اندرمی پرطوفان یهانآسما بسوی را پرنده که
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۱۲ 

 آنجا است ایستاده کسی 

 کندمی دعوت خیابان به ترا و

 
 ادب بلند یهاهسای وندشمی جابجا

 ست قوسی اضطراب و

 کندمی وصل بهم را جهان یهانخیابا که

 
 ریزدگ می کوچه از کلام و کلام از کلمه

 کوتاه یهایزندگ و بلند روزهای دراین

 رددگ می پایان نقطه بدنبال مدام که

 
 کن نگاه

 کندمی تاریک را دیدن یها قاف آنچه

 است جهان خاکستر

 یدآمی عتیق یهانگورستا از که

 
 

۱۳ 

 نکن نگاه شکسته یهالپ به

 حوالی دراین است کرده خوش جا شب
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 سدرمی زانو تا تاریکی و

 
 نیست راهی خیابان انفجار و زمین عریانی میان

 العینی طرفه به

 ذردگ می قطبی هوای از خیابان بازیگوش کودک

 وردآمی خانه به خود با را صبح و

 
 

۱۴ 

 آرام و ساکت یهاببرآ

 ندزیم چرخی ایهپرند

 کندمی جاخوش یشهالدربا سبک بادی و

 
 یدآمی هاتدوردس از تندری صدای

 کهنه یهاهخاطر و

 یردگ می جان پیر ملاحان درذهن

 
 آرام و ساکت یهاببرآ

 ندزمی چرخ پرنده

 یدآمی دور یهاتدش از که تندری صدای به پاردس می گوش و
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۱۵ 

 چیست تو نام

 سمرمی تو نام حرف نخستین به چون که

 ودرمی دنیا کف از قرار

 ودشمی گره گلویم بدور دستی

 کندمی چکه انگشتانم نوک از درد و

 
 سندرمی پایان به جهان یهاهرا تمامی اینجا

 تند درشیبی زندگی و

 سدرمی متروک یهانگورستا به

 
 ذردگ می هارو دهپیا از سرد و سنگین باد

 کندیم پاک را جوان پاهای رد ناپیدا دستی و

 وندرمی بالا سیمانی یهانستو از زده کپک کلمات

 وندشمی خاکستر درآتش بزرگ یها ستندی و

 
 

۱۶ 

 اند هشبی بهم روزها این جهان یهانخیابا چقدر

 ورندخ می تکان رباددمیپرچ چون گیسوانشان که دخترکانی با

 کنندمی منگنه خیابان برخشونت را نشا یشیدای و
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 گذشت شهریور

 خیابانی یهاهتران در ئیزپا و

 زد دیگر رنگی را خیابان کنار درختان

 آمد خواهد بارانی بزودی

 شست خواهد دختران موی از را خیابان خاکستر و

 !کن نگاه

 کنندنمی خم سر پائیزی های باد برابر در دیگر درختان

 کن نگاه

 
 

۱۷ 

 !نه

 ذردگ می خیابان حاشیه از که نیست خواب این

 ماست بیداری

 ذردگ می ابر یهاهبرشان رؤیا برکجاوه که

 
 بگذرم توپخانه میدان غربی ضلع از دیگر بار یک باید

 اشهتازیان با روز هر که ایهپوشید روی اجنه از و

 بپرسم بودرمی من چشمان از را خواب

 ما هایرؤیا تعبیر مرز تا

 است مانده باقی تازیانه فصل چند
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۱۸ 

 است حامله خیابان

 است سپرده بادها بدست را آبیش روسری و

 و بیاید کهر اسب تا

 ببرد پرباران یهاتبدش را او

 
 کُشرؤیا و تلخ شب این

 است کرده پاسفت که ست دیری

 کند سد سپیده آمدن بر را راه تا

 
 کرد کاری باید

 هاهپتیار و هاهعجوز کهآن از پیش باید

 کنند آلوده خود شوم یها سنف به را بهار

 رفت بهار لاستقبا به

 
 

۱۹ 

 نیست پرسش به نیازی

 ویمشمی خاک در
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 تمام یعنی این و

 ورندآمی بیرون سر ها کخا میان از مان هایرؤیا تنها

 
 

۲۰ 

 دارد آواز هزار گلوی

 پرنده این

 واندخ مین و واندخ می گاه گه که

 اشهگرفت صدای با و

 یردگ می بریشخند را آسمانی معلق تصویرهای

 
 پرنده این دارد ایهسوخت گلوی

 واندخ مین و واندخ می که

 هددمی آواز زبان هزار به را آزادی و

 
 

۲۱ 

 ندزمی سوسو النعش بنات

 درخشانی ستاره و

 واندخ می بنام مرا دور یهایسحاب سوی آن از
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 بشویم ماه اردیبهشت باران در خودرا زبان و دست باید

 را خورده خاک کلمات این باید

 کنم پاک اهشهریورم روسری با

 بنویسم رفته یاد از یهاهقبیل بزبان باید

 دارم دوستت

 ماه آبان بانوی

 
 

۲۲ 

 ندزمی بال بال

 ها کگنجش قشقرق میان نیامده صبح

 ایهشکست گار چون زندگی و

 سدرمی راه از

 
 وردخ می غوطه یشها سکابو دریای در شاعر

 ندزمی قل چشمش کاسه دو در مذابی سرب چون درد و

 
 ودشمی شانه به شانه رشاع

 ندیشدا می و

 برخیزد باید

 کند کوک خیابان کف وقت به را ساعتش و

 امروز ببیند تا
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 پایگاه کدام سوی از

 ودشمی شلیک پوشیده روی یهاهاجن بسوی

 
 

۲۳ 

 گریستید شما

 درآمدند برقص مردم

 خندیدید شما

 گریستند مردمان

 کردند سوگواری شان یهاهجناز بر و

 سود چه

 شما یرؤیا هک

 بود گرسنگان کابوس

 
 

۲۴ 

 گفت باد درگوش تمام فصاحت به را خودش حرف خیابان

 داشت سودایی باد

 گذشت خیابان صریح کلام از نشنفته

 نگفت چیزی و بود خسته پائیز

 بود آشفته خاک
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 دور یهاتدردوردس

 کشیدمی شعله شب

 بود خالی پنجره فضای

 اشیا حقیقت و

 بود هاننرسید از تلخی تصویر

 بود حوادث تلخ آبستن هوا

 کردپرمی را ابهام خالی فضای آنچه و

 بود خیابان صدای

 بود گم آتش و دود در که

 
 

۲۵ 

 تمام شد تمام

 بود برادرم

 اددمی عصیان و دود بوی و بود مده آ خیابان از

 :فتگ می خود با مدام و

 ست ایهمسخر شوخی زندگی

 هددمی غلغلک را آدمی خیال که

 بترسیم چه از باید یگرد

 کنندمی شلیک جدی جدی هانآ

 یریمممی شوخی شوخی ما و
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۲۶ 

 وندشمی زاده جوان یها سققنو خیابان اضطراب در

 آدمی انداز چشم تا

 باشد دریا روبه ایهپنجر

 
 !جوان ققنوس

 بخوان ست باقی فرصتی تا را اتهعاشقان یهاهتران

 بنشینی برآتش کهآن از پیش

 بنشانندت برآتش کهآن از پیش

 
 زندگی تس میناتما افسانه

 ودشمی تکرار که هاسترؤیا تنها

 
 

۲۷ 

 بود مهرماه بیستم غروب

 داشت تلخی رطوبت هوا

 بود مانده شب تا کمی

 غروب ردپای و
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 دزمی رقم را آدمی غربت

 پنجره انداز درچشم

 دزمی بال بال ایهپرند

 رسیدن اشتیاق و

 بود گنگی حرف

 
 

۲۸ 

 وییگ می

 ویمشمی پیر عاقبت

 شبی یا روزی و

 یریمممی و وابیمخ می ماه پرچین درپشت

 
 وییگ می

 ویمشمی پیر

 ناگفته شعرهای و ناگفته یهافحر و

 کرد خواهد کلید مان دهان در را ما یهاندندا مردگان آه چون

 
 وییگ می

 ویمشمی پیر

 خود یهایتنهای برسکوی و

 شینیمنمی شده له و خسته
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 کنیممی شماره را رفته کف از یها رؤیا و

 
 وییگ می را درست یهافحر این همه

 وییگ مین اما

 هابش ترین درتاریک ما

 روزها ترین درتلخ

 مایهداشت پاس را رفاقت

 است جهان جان که را انسان و

 
 

۲۹ 

 توست یهاهسین در جهان حزن

 یزیخ میبر همه این با

 ویرمی راه خیابان در

 وییگ می وبارهد میسلا گیزند به و

 
 ببارد همچنان ماه آبان گرفته آسمان این بگذار

 بنویسد باران این برمتن را یشها رؤیا خیابان بگذار

 بخورد گره هم با  مان یهاتدس بگذار

 نلرزد دیگر تنهایی از مان یهاهشان و

 
 آبشاری چون مان نکودکا یهاهخند بگذار
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 بدهد شفا را مان روح شده ناسور یها مزخ

 
 کن تن به را ات بهی گل پیراهن وقت آن

 بیا پنجره کنار به

 وردآمی را اشرف حمید بوی یمن از دارد باد ببین و

 
 

۳۰ 

 نیست مهم

 انیددمین مرا نام که

 بدانید یکایک را مردگان نام که است آن مهم

 بروید خیابان به سیاهه این با و

 کنید امتم آنان نام با خودرا ناتمام یهافحر و

 ینیدبمی وقت آن

 ذردگ می شما خواب از من شعرهای که

 
 

۳۱ 

 نیستی و باشی باید تو

 نیست دریا چرا دریا بگویی بمن تا



 انداز پائیز در چشم     34

 

 اندهساخت کلید بی قفلی چرا دنیا برای و

 
 !کن نگاه

 ست ایهشکست کاسه خورشید

 کندمی روشن را تاریک یهانخیابا که

 ست مادری وطن و

 کندمی تشییع ار فرزندانش مدام که

 
 نیستی و باشی باید تو

 بگویی بمن تا

 نیست خوش دنیا حال روزها این چرا

 هامآد و

 کنندنمی پیدا نامی نشایهایدلتنگ برای چرا

 
 

۳۲ 

 هنددمی دست از را چیزهایی مدام هامآد

 بزرگ چیزهایی

 کوچک چیزهایی

 کنندمی شماره را نشا حرو یهامزخ شینندنمی بعد و

 
 موشیفرا
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 است کوتاه خوابی

 تابستانی عصر یک پس از

 
 ست بزرگی زندان وطن و

 ودشمی تر تاریک و تاریک مدام که

 
 

۳۳ 

 !نه

 نیست ایران من مادرم نگونبخت سرزمین این

 دایهساخت شما که ست قبرستانی

 نویدشمی را هاهنال و هاهآ

 یندآمیدر صدا به که برای هاسناقو مپرسید من از

 یرندممی دهند شکوفه کهآن از پیش هالگ اینجا

 
 

۳۴ 

 کشتگان ارواح

 ردندگ می جهان یهانخیابا در

 کنندمی دعوت خیابان به ترا و مرا و

 رود پائین بالارود مردمان ای هآ
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 برسد راه از شب کهآن از پیش

 روید خیابان به

 کنید فریاد را آزادی و

 
 

۳۵ 

 اردبمی یکریز

 انقطاع بی و سریع و تند

 هددمی ورز را خیابان خسته عضلات و

 درکارند نشایهالمندی با کارگران

 را شان یهایخستگ و ترس و

 ویندشمی رودهپیا شکسته یهاقطا زیر در سیگاری با

 
 هاتدوردس در

 ذردگ می اشهشکست عصایش با تندری

 کوبدمی ابرها برطاق دشنامی چون را اشهشبان خوابی بی و

 
 اردبمی یکریز

 را ماه آبان اندوه و

 ویدشمی خسته یهانخیابا از
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۳۶ 

 باشد ایهساد اتفاق شاید

 ودرمی فرو که دمی

 یدآمیبرن و

 کندمی خاکستر باره بیک را آدمی یهارؤیا و

 
 کنندنمی رهایم پیر بی یهاهثانی این

 رفته روزهای تصویر و

 کندمی صدچندان را اندوهم

 
 ست ایهمسخر شوخی زندگی

 ودشمی تکرار مدام هک

 
 

۳۷ 

 سدرمیشب از راه 

 اعتماد به باد و خاطره و آدمی بی

 کندرا در پاگرد کوچه رها می اشهعصای شکست

 
 ی نیمی روشن و نیمی تاریکهاهخاطر

 ی قدیمیهاهدر گنج
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 کنندشماری می لحظه

 ی آدمی بگذرندهابتا از پرچین خوا

 نندی آدمی را صدچندان کهاتو حسر هامو غ

 
 ود این وقتشمیزلال ن

 دار و ساعت شماطه

 ذردگ میاز پنج صبح ن

 
 

۳۸ 

 ست زندگی حکایت فیلمی تکراری

 ودشمیکه مدام اکران 

 یشهایو تماشاچ

 نندزمیکه مدام برای خود کف 

 
 حکایت خاطره و باد است زندگی

 ابدیمیهمه چیز به وسواس تمام نظم 

 یدآمیبادی که  و

 ریو چون سرنوشت مقد

 کندرا پنبه می هاهرشت

 
 حکایت خشت زدن برآب است زندگی
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۳۹ 

 سدرمیشب از راه 

 و ارواح تبعیدی

 درشولایی از شرجی و مه

 یستندا میی بسته هاهدرکنار پنجر

 ردندگ مین شایهایهای هفت سالگ بدنبال کفش و

 کندشان بردوششان سنگینی می بار قبیله کوله

 
 

۴۰ 

 ادمطرب برآستانه ایست

 ش خیره شدا و تا دیرگاه به ساز شکسته

 و اندیشید

 هاهپرد و نیم هامباید راز پنهانی باشد دراین گا

 کشدکه مدام شعله می

 ایهو هر زخم

 واندخمی ی از یاد رفته را فراهاهروح قبیل

 کندو اندوهی پنهان را در هوا پخش می
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 اشهمطرب با ساز شکست

 اشهدست رفت و روزهای از

 ی خود نشستهایسکوی تنهای بر

 
 

۴۱ 

 ساعت پنج صبح

 ست برای بیداریوقت خوبی

 برای ایستادن در کنار پنجره

 تا آفتاب بیاید

 و با چتر رنگینش

 ی در پیش را روشن کندهاهثانی

 
 کارگران هنوز درکارند

 نشایهالبا مندی

 کنندو خواب خیابان را آشفته می

 اردبمیارد و نبمیباران 

 ودشمیضطراب خیابان چیزی کم نو از ا

 
 



 41     انداز پائیز در چشم

 

۴۲ 

 نه این دسیسه باد بود

 که حصارهای شکسته را

 ی ما به ناکجای جهان بردهاباز پرچین خوا

 ی شبانه باشدهاسی ما بتمامی پراز کابوهابتا خوا

 
 خوابی شبانه و باید دراین بی

 این دسیسه باد

 حکمتی باشد

 
 

۴۳ 

 هااندوه روز

 ودشمیاز بندر گواتر سرریز 

 تا دهانه رودهای خشکیده هیرمند

 و مردمی از یاد رفته

 کنندمدام سوگ سرودهای خود را تکرار می

 
 ی نفرین شدههاهاین قبیل

 ردندگ مین بدنبال چه شایدرکپرها

 کندشان نمی که مرگ آنی رهای
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۴۴ 

 دنیا در غفلت شبانه خود

 ودشمیشانه به شانه 

 یردگ میچیزی نرا به  ی ماهاهو اندو هافو حر

 
 این حوالیهر روز در

 ی جوانهارؤیا

 ودشمیاز مد خیابان سرریز 

 ودشمیو دنیا در تغافل خود شانه به شانه 

 
 

۴۵ 

 یندآمییکایک 

 ذرندگ میی خاکستری هاناز حاشیه خیابا

 کنندرا پر می هانو خالی میدا

 هارؤیاو  هامهندسه آد

 هددمیحجمی پر 

 هانبه میدا

 ی خاموشهاهو حنجر
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 بیک باره از فریادی غریب

 یندآمیبه ارتعاش در 

 
 

۴۶ 

 معلق است هوا

 قراری خیابان میان بی

 خوابی شبانه و بی

 سدرمیو در این هیاهو صدا به صدا ن

 
 خورده ی بارانهانی زیزیفوها گبر

 نندزمیزیر نور صبحگاهی برق 

 ی خالی کنار خیابانهاتو نیمک

 ری نیستندچشم انتظار هیچ مساف

 
 یدآمیروز بار دیگر به گردش در

 ذرندگ می هاننیمی روشن نیمی تاریک از خیابا هاهچهر و

 
 

۴۷ 

 ست این حقیقت زندگی
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 وندشمیی بما دور یا نزدیک هامکه آد

 یستندامیباره از تقلا باز  یک هی خسته بهاسو نف

 
 ست این حقیقت زندگی

 درست مثل هر روز درخت درخت باشد که

 گنجشک گنجشک و

 اما آدم آدم دیروز نباشد

 یش دور و دورتر شودهارؤیاو مدام از 

 
 این حقیقت زندگیست

 که روز در کشاکش عصب و پرحرفی بگذرد

 به خواب رویم مانیهارؤیاو شب به انکار 

 
 

۴۸ 

 بگذار

 
 بگذار به خیابان بیاید

 کارخانه

 ی گرسنههانو دها

 یش را برمتن آسمان آبیهارؤیا

 با خط خوش بنویسد
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 بگذار

 زن زندگی آزادی

 و نان کار آزادی

 ی متروک باشدهاهشعار و پرچم مردمان کوچ

 
 بگذار به خیابان بیاید سپاه گرسنگان

 درست ایهو با لهج

 ش را برای همگان بخواند:ا ترانه

 یی داردرؤیاهر انسانی 

 ارندد میو کودکان کار هم سه

 کمان آسمان فردا از رنگین

 
 ذار زمین زیرپای حزب گرسنگان بلرزدبگ

 آب از آب تکان بخورد کهآنو بدون 

 کودکان دبستانی

 عدد چهار را از دوش کارگران بردارند

 
 پل بنا شودبگذار جوادیه بر

 ی خسرو بودهاهپل که شان

 یادت بخیر شاعر

 واستی خون تو پرچم و سرود کارگران باشدخمیکه 
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۴۹ 

 ذردگ میزمان ن

 کندرهایم نمی و درد آنی

 امروز بیستم آبان است

 ندزمیدار مثل همیشه روی ساعت پنج زنگ ن و ساعت شماطه

 اردبمیباران یکریز 

 را اشهی ناگفتهامو آسمان غ

 ویدگ میدرگوش تندر 

 همه چیز همانست که نباید باشد

 و ارواح گم شده

 نندزمیدرزیر درختان تبریزی قدم 

 کنندمی و یک نام را به تکرار واگو

 
 

۵۰ 

 فتمگ میدیشب  به ناهید 

 ست ایههمیشه میان ماندن و رفتن فاصل

 کندمیی آدمی آن را پرهاتی ناگفته و حسرهافحجمی که حر

 چقدر باید از خواب برخیزیم

 رمق سلام کنیم و به این آفتاب بی
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 ی مارا به ناکجای جهان ببردهارؤیاتا باد بیاید و 

 نگاه کن

 یدآمیضطرب صدای اعتراض ی مهاهاز پنجر

 ودشمیتیرها آنی قطع ن و صدای تک

 خب باید کاری کرد

 ی راکد و مردههابین آاتا 

 راهی بسوی دریا پیدا کنند

 کنیمست که ما روزی همگی خود را درآن پیدا می ایهو دریا آین

 
 

۵۱ 

 پنج حرف است

 پنج گلبرگ است در یک گل

 پنج پرنده است در یک لانه

 وندشمیار است که مدام از ما دور و دورتر و پنج سو

 
 پنج حرف است

 باشد ایهواند نام پرندت می

 تسمیاما اسم اعظ

 راکندپمیکه خواب از چشم شیاطین 
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۵۲ 

 نمزمیصدایت   

 در این سرسام خانه

 نیمش عاقل

 نیمش دیوانه

 سدرمیصدا به صدا ن

 
 تاریکی تشنه آفتاب است

 و من تشنه تو

 سیرابم کن

 کهآنیش از پ

 این باد خیره سر

 داردبر هاقکلاه از سر زنب

 
 

۵۳ 

 آفتابم باش

 این روزهای نیمش روشن نیمش تاریکتا در

 راه خانه ترا گم نکنم

 
 اعتمادی نیست
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 ماه فروغ آبان نه به این خورشید کم

 ایهی رفتهاهو نه به این را

 یزدخمیکه مدام در مهی که از شط بر

 وندشمیپیدا و ناپیدا 

 
 چرا باید تردید کنم

 به رفتن از این بندرگاه تبعید

 کنم دستی در ناپیدا آماده استکه مدام فکر می

 را له کند امهحنجر
 
 

۵۴ 

 ر کن هوای تن تو مرا به این بندرگاه کشانده استباو

 انددمیوگرنه هر ناخدای نابلدی 

 کندشط روح آدم را فاسد می شرجی و شب و

 
 مایهها پیر شد حدیث ما با همین حرف و

 مایهرا با چراغ حوصله روشن کرد هابش و

 ی هیچ مگویهاهو روزها را با گری

 
 نگاه کن!

 ماه غروب گر گرفته آبان
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 کشداندازی بعید شعله می درچشم

 
 

۵۵ 

 یدآمیود و برشمیآفتابی که فرو 

 کندی جهان را روشن میهانو خیابا

 یدآمیاز سرآستین تو بیرون 

 
 ست جهان ره سرگردانیجزی

 حضور جلیل انسان بی

 ست و حضور انسان بقول برادرم بامداد آبادانی

 
 

۵۶ 

 برخیز ایهبه انتظار که نشست

 گو بهار بیاید یا نیاید

 گو گل بگذار بیاید یا نیاید

 
 برخیز و سرودت را بخوان

 از گفتن فرو مانی کهآنپیش از 
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 وقتش که برسد

 یدآمیستاره 

 وردآمیبنفشه و شبنم را و با خودش 

 خیزبر

 
 

۵۷ 

 پیر چه شتابی دارند ی بیهاهاین ثانی

 را به ناکجای جهان ببرند تا هرچه زودتر ما اندهگویی آمد

 
 همه چیز آغاز یک پایان است

 ودرمیاز بادی که بسوی ناپیدا 

 ودشمیند و در افق گم زمییزد و چرخی خمیکه بر ایهتا پرند

 
 وددمیتر  یشآدمی هر چقدر ب

 ودشمیاز زندگی دورتر 

 و پاهایش هامو چش

 اندممیاز دیدن و رفتن فرو 

 
 باید حقیقتی دراین هستی باشد که از چشم ما دور مانده است

 باید دراین روزهای واپسین

 گم شده باشد ایهخاطر
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 کندتر می که ما را به حقیقت هستی نزدیک

 ی وحشیهایگباید دراین طعم توت فرن

 ودشمیه دردست و زبان ما آب ک

 پنهان شده باشد ایهی نا گفتهافحر

 ودشمیکه کام ما چنین شیرین 

 
 در این ارتفاع پرخطر و خاطره

 کندارد و روح ما را سبک نمیبمیچرا ابری ن

 
 ودشمیاز اضطراب خالی ن

 هاتو ساع هاهاین ثانی

 و آرامش آبی

 ذردگ میی ما نهاباز پرچین خوا

 
 

۵۸ 

 وندشمیی یکایک محو هاهایس

 ی جوانهارؤیاو 

 درکنار آتش خیابان

 ردندگ میبدنبال بوی حیات 

 
 در حوالی جزایر نامسکون
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 ردندگ میلبکی  ملاحان پیر بدنبال صدای نی

 تا کودکی را ببیند

 با موهایی برنگ دریا

 نددخمیکه مدام 

 کندی آزاد رهنمون میهابی گم شده را بسوی آهایکشت و

 
 های ناگزیراینجا گمباد

 ردندگ میی پرعلف هاتمیان دش

 
 

۵۹ 

 راز سر به مُهری در میانه نیست

 اننددمیی شکسته خود هاهآین

 سدرمیزائری که با پایی زخمی از گرد راه 

 یستدامیی ویران هانتنها درکنار گورستا

 کندو زیرلب نام کسانی را نجوا می

 
 سدرمیاه ست که از ر فراموشی خواب کوتاهی

 و در میانه خواب

 هاتآوار حسر

 راکندپمیخواب را از چشمان ما 
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 ی گران سنگشهامی اندک و غهایزندگی با شاد

 کندما را رها نمی

 
 

۶۰ 

 اندوهناک است شب

 کجا و بهر زمان اندوهناک است هرشبی به بهر

 کنداندوهی که قلب آدمی را مچاله می

 
 اندوهناک است شب

 انیدمیوقتی 

 شب تهی از هیچ است

 کشندیی هستند که مدام قد میهاهو پشت این هیچ سای

 ی آدمی را پراز هیچ کنندهارؤیاتا 

 
 اندوهناک نیست شب

 ینیبمیوقتی که 

 ایهدرشب جهان ایستاد

 و نوری هست

 ندزمیکه دردل این شب سوسو 
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۶۱ 

 در فردا خبری نیست

 هرآنچه که هست

 ذردگ میگرگاه ست که امروز از ج ایهدشن

 داغ همان و داغگاه همان

 
 ست دو آفتاب برآید و فرو شود تنها کافی

 ینیبمیآنوقت 

 که نرمه بادی

 گم و ملول

 ویدشمیرد پای ما را از آنچه که بود 

 و پنداری

 مایهیی دور خاکستر شدهاهم که در هزارایهبود ایهستار

اه رفته است و از نفسس  ر کمی هاکو تنها نور کمی از درز ابرها براین خا
 افتاده است

 همین

 ودشمیلیل خلاصه دبیی هانو رفت هانرهمین آمددمیآد

 یاخته سرگردان و پرادعایی

 کند میخ زمین استکه فکر می

 ست برمسیر بادی کاهی

 ودشمیدریغا که همه چیز زود دیر 

 یدآمیو آدمی تا بخود 
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 گاه نشسته است یند که برآستانبمی

 ی آسمانی بیایند وهایتا گار

 او را به ناپیدای جهان ببرند

 زمانی مطلق بی آن وقت بنشیند در  و

 انتها درتالارهای بی

 ی ناسور شده روحش را شماره کندهامو زخ

 
 در فردا خبری نیست

 هر آنچه که هست

 ست جگرسوز داغی

 همین

 
 

۶۲ 

 تاریکی

 ستاره و ماه مثل شب بی

 کندآمد دو تازیانه سیگاری روشن میمثل قلب جلادی که در رفت و 

 
 ات از جنس شب است تاریکی

 جان از جنس دندان کفتاران برگلوی آهوی نیمه

 
 تاریکی
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 کندات را روشن می و تنها کفن مردگان تاریکی

 
 

۶۳ 

 حال جهان هیچ خوب نیست

 حال خیابان بدتر است

 ردپمیکه دربالای این آسمان  ایهپرند و

 ا نخواهد دیداند بهار بعد ردمی

 
 نگاه کن!

 سدرمیشب دارد از راه 

 پاگرد روزو ما داریم همچنان در

 کنیمی خودرا شماره میهاسکابو

 
 

۶۴ 

 زندگی

 
 ید همین باشدشا یزندگ

 یی شادهاهلحظ

 روزهایی ساکت و غمگین
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 یادهایی پرخطر پرخوف

 ویمگ میوه چه 

 از گریز

 از خوف

 از شبستانی پراز وحشت

 و فراموشی

 موشیفرا

 من کجا بودم

 کردمچه می

 عشق را افسوس

 یی در دل گردبادهاهنام

 بگذریم

 زندگی شاید همین باشد

 
 

۶۵ 

 یادم آمد هان

 روزی بود یا شب تاری

 یا بهتر بگویم

 روزی بود پنهان درشب تاری

 من به سان رهروی افتاده از کوهی

 صورت و دست و دهان پرخون
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 بسته هاتدس

 لچون کوه از تاو هااپ

 بسته هامچش

 مدآمییک صدا از دور 

 فت:گ میچیزکی 

 صورت و معنای هستی

 هیچ درپوچ است

 یا پوچ اندر هیچ

 روزگار مرد و نامرد است

 من بخود گفتم:

 بگذریم

 زندگی شاید همین باشد

 
 

۶۶ 

 مدآمیلبکی  صدای نی

 ساعت پنج صبح بود

 
 دو پرنده کوچک

 فتندگ میدر گوش هم چیزی به نجوا 

 ت پنجرهدر پش

 ساعت پنج صبح بود
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 ساعت پنج صبح بود

 که بارانی ریز و تند

 بارید هاهبرسنگفرش کوچ

 و خاک بوی رهایی یافت

 
 

۶۷ 

 نه!

 این زنجیر اوهام خدایان نیست

 ارددمیکه مرا از رفتن باز 

 اندوه تمامی آدمیان است

 کندگیر می ی بلورینش زمینهالرا با با ایهکه هر فرشت

 
 غم آدمیان گفتم چندان از

 در دهان اندوه آب شدند هاهکه واژ

 
 دریغا

 اشتمدمیشان  که دوستاز مردمی

 و غم نان

 ن بودشا تاریخ نانوشته
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۶۸ 

 هااین روز

 هاستو پائیز باد هاهبهار واژ

 هامو آد

 ذرندگ مییی هستند که از دم باد هاگبر

 ندیشی شاعرامیبچه 

 ودرمیان ی کتانی به خیابها شبا کف کهآن

 رددگ میزود به خانه باز ن

 ست وری هر دهان معترض کبریت شعله

 کشدکه پائیز را به آتش می

 
 چراغ حوصله را روشن کن

 شب یلدایی درپیش است

 
 

۶۹ 

 مأمن تکثیر تو

 دورافتاده از دهان و دندانت ایهواژ

 ومرمیکه از تار موهایت بالا  ایهپروان

 ازدحام خیابانتا در
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 بیابم اتهوهای بافته شدترا با م

 
 مرا با تحریری درست بنام بخوان

 مأی تورؤیامن 

 
 

۷۰ 

 بقول برادرم بامداد

 من شاعرم

 شاعر دلشکستگان

 صدایان و گرسنگان بی

 ی متروکهاهیار کوچک مردمان کوچ

 اکنون در کف خیابان که هم

 کنندن را فریاد میشایهااروی
 
 

۷۱ 

 گلوی هزار آواز دارد

 هاین پرند

 واندخمیواند و نخمیگاه  که گه

 اشهبا صدای گرفت و
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 یردگ میتصویرهای معلق آسمانی را بریشخند 

 
 دارد این پرنده ایهگلوی سوخت

 واندخمیواند و نخمیکه 

 هددمیو آزادی را به هزار زبان آواز 

 
 

۷۲ 

 بگذار

 
 مایهما هنوز حرف آخر خود را نزد

 بگذار روزهای نیامده بیایند

 ار پرندگان مهاجر بخانه برگردندبگذ

 بگذار کوچه و خیابان غرق بوسه شوند

 بگذار مادرم بر مهتابی خانه بنشیند

 پناهان دار بیاید و بگوید ای امید همه بی تا ستاره دنباله

 یدآمیبگذار برادرم پنجره اتاق را باز کند و بگوید بوی اویس 

 و من از چشمانش بخوانم منظورش حمید اشرف است

 بگدار پستچی نابلد بیاید و بگوید راه را باز کنید

 دهنده در راه است نجات

 بگذار کارگران هفت تپه و مس سرچشمه و هپکوی اراک
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 ایهان بسه لهجس  سابس سن را بسرمتن خی اسشس یاسهس اسرؤیایند و سان بیسابسبه خی
 درست بنویسند

 ایهبگذار آزادی چون انجیر رسید

 بچرخد هاندردست و دها

 ینیبمی آنوقت

 هم برای خود کسی هستیم ما

 مردمی هستیم

 و ملتی هستیم

 
 

۷۳ 

 سرت را بالا بگیر

 امهمیهن سیلی خورد

 بگذار باد شمال بیاید و

 یت را نوازش کندهامزخ

 وندشمیپایان بدل  یت به سروری بیهامبزودی غ

 سندرمیبزودی مسافرانت از راه 

 شد بزودی کوچه و خیابان غرق در شادی خواهد

 بزودی دختران شهریوی و پسران مردادیت

 تگرفترا درآغوش خواهند 

 و تو بار دیگر جوان خواهی شد
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۷۴ 

 وقتی که در صلات ظهر آن روز مردادی

 کرددرد از بند عصب و استخوانم چکه می

 من با خود گفتم

 واند مسیح روزگاران خود باشدتمیهر انسانی 

 تنها برصلیب دردهای خویش

 میخ برکف پاهایش هاهخ برکف دستان و دمی با دو

 اگر برپاهایت نایستی میمیری نگهبان گفت؛

 بهمین سادگی

 کنینخست خون ادرار می

 یدآمیبعد جهنمی به سراغت  و

 ویشمیو در آتشفشان تب جزغاله 

 
 

۷۵ 

 وقتی که درآن عصر مردادی

 های خویش با صلیب رنج

 به ضلع غربی میدان توپخانه برده شدم

 ایی آدمیتنه

 ترجمان درست روزگار انسان بود
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 من مسیح نبودم

 من تنها گفته بودم ببخشید تا بخشیده شود

 و مال قیصر را هم به قیصر بدهید

 و اگر کسی ردایتان را خواست عبایتان را هم بدهید

 اما اگر به شما کسی گفت مشتی خر

 یش را در دهانش خرد کنیدهاندندا

 
 من کجا و مسیح کجا

 دنبال شاعری بودممن ب

 مدآمیکه از جلیل 

 کردی گرسنگان را تعبیری خوش میرؤیاو 

 انستدمیو نام مرا هم به هجای درست 

 
 دندزمیمن در ناصریه بودم که او را شلاق 

 فت:گ میو آن روز که در بالای صلیب 

 شان ببخش پدر اینان را به حماقت

 من درکنار او بودم

 
 من کجا و مسیح کجا

 عقاب مرگو این 

 اشهی گشادهالکه بابا

 ندزمیبربالای سر من چرخ 
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 انددمین

 ست ی بزرگ من هنوز پرز زندگیهاتدس

 
 کنددریغا آشوب درد رهایم نمی

 ی منتظرهاهتا به کوچ

 دهنده را بدهم بشارت آمدن نجات

 دهنده در راه است کوچه را آب و جارو کنید که نجات و بگویم:

 
 

۷۶ 

 رتبقول برادرم نص

 مایهما اتفاقی هستیم که افتاد

 ینیمبمیمدام خواب 

 ی بستههاهئیم در پشت میخانآمیبعد  و

 کنیمرا برای رهگذران خسته تعریف می مانیهارؤیا

 کار دیگری نداریم

 ویمشمیخسته هم که 

 وانیمخمییی از بخشوی پیر هاهتران
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۷۷ 

 باور کنید

 سرانجام

 گذشتروزی ما از این رود خواهیم 

 به مردمان بالارود خواهیم گفت

 رود مردمان پائین

 نشایهارؤیاهر شب در 

 فتابی راآروزهای روشن و 

 ینندبمیباران  ی بیهاتبرای پرندگان دش

 چلچله و این روزهای بی

 یردگ میسهم خودرا از دهان باد 

 
 باور کنید

 گونه نیست که پستچی نابلد بیاید و خبرهای بد بیاورد این

 توها که بخانه بیایندپرس

 ست ایههر واژه ستار

 دردست کودکان

 ن را کوک کنندشایمطربان سازها کهآن و بی

 قصندرمیدختران در کوچه 

 سندرمیکه  ایهو به هر پنجره بست

 کنندقفس آزاد می را از ایهپرند
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۷۸ 

 زمان گذشت

 دار به وقت صفر رسید و ساعت شماطه

 ی سنجد و امرودهاغه باانگار نه انگار ما از کوچ

 ی پرنئون آمدیمهانبه خیابا

 تا از یاد ببریم

 دویدن در زیرباران

 چه کیفی دارد

 فتمگ میدیشب به برادرم 

 را ندارد هالانگار دیگر باران رنگ و بوی آن سا

 سدرمیریغش تا مرز عصب و احساس ندبیو خنکای 

 انگار نه انگار

 برفی بود بارانی بود

 ن  نخستین برفو ما از دید

 کردیمچه قشقری برپا می

 
 زمان گذشت

 تا ما از یاد ببریم

 ریغ رفاقت بوددبیروز معنای 

 دی همگانی بودشا شو بازی فقط معنای

 مدآمیو کسی برای برد بمیدان ن
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۷۹ 

 را نکشید ما

 واهیمخمیمگر ما چه 

 جز جایی برای نشستن

 برای دیدن ایهپنجر

 اشتنبرای دوست د ایهو بهان

 
 چیست ماننمگر سهم ما از میه

 از آب

 دریا

 و اکسیژن هوا

 واهیمخمیمگر ما چه 

 
 

۸۰ 

 به شور دیدن دریاست

 ومرمیی نرفته را هاهکه تمامی را

 کشمو به هر سویی پرمی

 تا خنکای شبنم و برگ را
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 برعصب و استخوانم احساس کنم

 مأملاح تو

 دریای من باش

 خورده استدیدار تو در سرنوشت من رقم 
 
 

۸۱ 

 هایت جایی بدهرؤیامرا درکنار 

 نگاه کن

 امانی چه باران بی

 اردبمیدراین خیابان 

 ردبمیوید و با خود بدریا شمیرا  هااو رد پ

 
 پایان تمامی تردیدها

 حاصل درکنار این بندر متروک است ی بیهاننشست

 یندآمیگاه  یی که گههایو دیدن کشت

 ورندآمیمرگ رند و با خود بمینفت 

 
 

۸۲ 

 کندقرار زندگی می بی ایهدرمن پرند
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 واندخمیکه مدام آوازی حزین  ایهپرند

 کندو خواب مرا آشفته می

 کنددرمن مسیحی زندگی می

 کشدکه هرشب صلیبش را بردوش می

 ردبمیبا شعرهایش مرا تا ناصریه  و

 
 کنددر من ملاحی پیر زندگی می

 هددمیماهی یش بوی نمک و هاهکه تران

 ردبمیهر شب مرا تا جزایر نامسکون  و

 
 در من بادهایی

 یندآمیهرشب از ناکجای جهان 

 رندبمیو شعرهای ناسروده مرا با خود 

 
 

۸۳ 

 آزادی

 آواز ناتمامی بود

 درگلوی له شده

 تا سقف آرزوی آدمی

 باندازه ارزنی باشد
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 باشد تا در جشنی همگانی

 درمیادین گرسنگی برقصیم

 اه را باز کنیمو ر

 تا آزادی بیاید و

 آوازش را بتمامی بخواند

 
 

۸۴ 

 سرخ و سیاه و زرد است

 روزهای آخر آبان

 نندزمیاز معانی ناپیدا تن  هاهو واژ

 اندهاینان از کدام پستان شیر خورد

 کنندکه به کودکان شلیک می

 
 ی مشترکت را برداررؤیا

 یت بسازرؤیاو دنیا را در 

 نگران چه هستی

 وانی سفیر رفاقت باشیتمیتو 

 کنیسان که تو به اعتماد بدریا نگاه می این
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۸۵ 

 نگاه کن

 ماه ی گیسوان دختران آبانهاهباف

 وردخمیدارد در باد تکان 

 ست پرچم دلاوری

 ودرمیی ماه هاهکه به سوی فتح قل

 
 نگاه کن!

 
 

۸۶ 

 یی که روانندهامگا

 اندهیی که روان بودهامگا

 اندهیی که از رفتن فرو ماندهامو گا

 
 اندهچه بسیار بود

 و دیگر نیستند

 چه بسیار درراهند

 کشدرا انتظار می هانیی که زمین آمدن آهامچه بسیار گا

 تابه خواب ستاره روند

 نشایهارؤیاو 
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 فضای خالی جهان را پرکنند

 ایهی سادهارؤیا

 کندکه خشونت روزهارا تلطیف می

 ارد  دمیرا به تکلم وای بسته هانو زبا

 
 

۸۷ 

 جانوری دوپا

 دور از خانه و رودخانه

 با تمامی میراث گذشتگان

 و شمشیر خونبار پدرانش

 
 پستانداری خوفناک

 با هزار تجربه و نیرنگ در آستین

 برای کشتن برادرانش

 
 اه ای هوموساپینس سرگردان

 با سرنوشت مقدرت

 با شمشیر خونچکان پدرانت

 ویرمیز مرگ به کجا باری پرا با کوله
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۸۸ 

 نه!

 نیاموختی

 پرده حیا را دریدی

 و ابلهانه

 خوار چون کرکسان جیفه

 ی سفاهت بال زدیهاهدر بلندای صخر

 و جهان را به هیئت بوزینگانی دیدی

 اسیر اهریمنان سلطانی

 
 دریغا

 که در مسیر تباهی رفتی

 و ندیدی

 ی متروک راهاهمردمان کوچ

 آور گاز اشکیی پراز هاهکه با ری

 دندزمیکه تنها یک نام را فریاد 
 
 

۸۹ 

 کن فرض

 فرض محال که محال نیست
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 آذر بیاید و ۵بارانی مثل باران 

 ی کوچه شفا یابندهامزخ

 
 فرض کن

 فرض محال که محال نیست

 قیصر برود روم

 و روم هم برود درناپیدای جهان

 کنیتو فکر می

 مایهبودویم که از روز نخست این سفر شمیما آن 

 نه خانی آمده است و نه خانی رفته است

 مادرم چطور

 مادر تو چطور

 پدرم که نیست

 ی دور رفته استهالسا

 ی او را بشویدهامیش غهالزاده طاهر تا از بنان بخواهد با آواز گ به امام

 را تسلی دهد اشهو دل شکست

 
 رددگ میهیچ چیز دیگر به سرجای اولش برن

 شکسته استدلی که شکست دیگر 

 نندزمیکاسه شکسته را دیگر بند ن

 وندشمیو انگورهای له شده دیگر شراب ن
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۹۰ 

 نگاه کن!

 زندگی با عطر ترانه

 ذردگ میسار کوچه  از سایه

 و کودکان دبستانی

 یشان راهابی لای کتاهاهپروان

 کنندرها می هاکدر پار

 
 

۹۱ 

 اردبمیباران از دیشب 

 ی تبریزیهاتدرزیر درخ هاکو گنجش

 ویندشمین شایهالخاکستر روزها را از با

 
 باید به آخرین پاگرد جمعه گذشته برگردم

 ریزهای روحم را بردارم و خرده

 
 باید برای مادرم آخرین شعرهایم را پست کنم

 باید به پستچی نابلد بگویم

 خبرهای بد از حوصله مادرم خارج است
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۹۲ 

 لیلدبیی هانچقدر از نیامد

 پناه ببریم هاهخواب آینبه 

 با خود بگوییم این نیز بگذرد چقدر

 مگر سهم هر آدم دراین حوالی

 ی بسته خواهد بودهاهپایان روبروی پنجر سال نشستن بی چند

 
 باور کن

 ست ی بسیاریهابش

 ردبمیکه خوابم ن

 ارمدمییم را برهایخواب هر شب بی

 کنمو در پشت پرچین ابرها پنهان می

 
 

۹۳ 

 کندد و ولد میزا

 مدام

 ایدزمیو حربا و اجنه 

 سرمایه

 جهان هانتا فرزندان آدمکشش را درخیابا



 انداز پائیز در چشم     80

 

 جولان دهند

 
 مادرش بازار است

 ست ارزش اضافی اشهو پدر زنبار

 وقفه بچرخند با خون کارگران ی تولید بیها ختا چر

 ش را به استمناء شبانه برساندا پیشاپیش متقاضی ایهو هرعرض

 
 کندزاد و ولد میدرجنگ 

 هدنمیرا برخشت  اشهیش کودکان زنازادهاندر زندا

 کندشلیک می رؤیاو مدام بر مغز 

 شوند هاهتا جنازه آدمی خوراک ماران شان

 
 

۹۴ 

 سایه بلندی دارند

 دختران شهریوری

 یزندخمیوقتی که از خواب بر

 کنندو به سادگی دل می

 نشایهارؤیاو  هاکاز عروس

 ف خیابان به مصافوقتی درک

 وندرمیمرگ 
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 مهم نیست

 دیده یا شنیده شوند

 ردندگ میمهم آن است چون بخانه باز

 شان ی مدرسههافکی

 پراز بادهای غربی باشد

 
 

۹۵ 

 انگیز است غم

 که ما نام کودکانی را بیاد بیاوریم

 نندزمیی خود حرف هاککه دارند درجهان مردگان با عروس

 رسندپمیین و مدام از رهگذران غمگ

 اندهرا ندید هانمادر آ

 
 انگیزست غم

 دراین باران سرب و کافور

 ترانه کودکان

 آخرین هجایی باشد که در هوا منتشر است

 و میلاد هر شکوفه

 اتفاقی باشد نابهنگام
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۹۶ 

 همیشه کسی هست که

 وید:گ میدرست  ایهبه لهج

 نجات دهید م ما راایهما از نفس افتاد

 فت دریابیمتا ما به صرا

 نجات زندانی نبود زندان است

 
 ایهوقتی پرند

 لرزان

 ذردگ میی بسته هاهاز پشت پنجر

 باید بدانیم

 ودشمیچیزی دارد دراین حوالی خراب 

 پنجره را بسوی دریا باز کنیم باید برخیزیم و

 نشامناسیشمیکسانی که ن بیاد تمامی و

 اندهو اکنون رفت

 سرود بخوانیم

 
 

۹۷ 

 ویمرمی از یاد

 مانیرد پا و
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 ی متروکهاهدراین کوچ

 همراه باد سمج

 ودرمیبه ناکجای جهان 

 
 

۹۸ 

 فضای فاجعه باز است

 میان دست و خیال

 کندیند و باور نمیبمیو چشم 

 چرا تردید کنم

 ست به فصلی که پایانش طوفانی

 
 ست همیشه فاصله باقی

 ی خاموشهااست که در فض و تردید تخم پنهانی

 نددبمیه نطف

 یدآمیصدای گنگی 

 ی شکستههابو آ

 کندتصویر مردمانی را تکثیر می

 و واقعیت رؤیاتا میان 

 توازنی شکننده برقرار شود

 کمان آسمان پرواز کند تا پرنده از رنگین

 ی پربارانهاتبسوی دش
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 تا شاخه زیتون

 نماد مردمانی باشد

 کنند.که آزادی را فریاد می

 
 

۹۹ 

 باور کن

 یستاده است برآستانه دنیاکسی ا

 از کنار لبش و

 یزدرمیواژهای شورشی بیرون 

 هددمیو نام کسانی را به تکرار آواز 

 
 خیابان هنوز مضطرب است

 قراری دنیا یرد بیگ میو قرار ن

 و توازن موج و دریا

 ست خط ممتدی

 ذردگ میکه از کنار حوصله آدم 

 
 ست هنوز دریا طوفانی

 ناهید گفتم این حرفی بود دیشب به

 و گفتم نگاه کن

 وابدخمیموجی 
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 یزدخمیو هنوز دریا بخود نیامده موجی دیگر بر

 ندزمیو آرامش ابر را برهم 

 
 یدآمیصدای خیابان 

 و چون هذلولی

 ویدگ میاز کوتاهی عمر دنیا سخن 

 تا مرگ بیاید و

 معنا کند و کیدهای خیابان را بی هاشتمامی کوش

 تس ایهحسرت آخرین واژ

 ندزمیی میانه آذرماه گره هابی گرفته پائیز را به شهابکه غرو

 
 

۱۰۰ 

 آفتاب لب بام است

 ی متحکمهاهعمر واژ

 کشدبا شمشیر می کهآنتا 

 با شمشیر کشته شود

 
 ی شکسته پشت سرهالپ

 های خاکستری روبرو داردانداز نشان از چشم

 ندزمیهنوز دراین حوالی تاریکی قدم 

 را ه آدمیو حوصل
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 کندتاق می

 باید کاری کرد

 این تاریکی که از زانو گذشته استو از مدار 

 با فریادی عبور کرد

 هوای قطبی انگار دارد به جنگ

 ودرمیخوابی خیابان  بی

 یدآمیی مدرسه به خیابان هاتتا کودکی که از پشت نیمک

 از رفتن میان متن صریح اعتراص اجتناب کند

 هاها و بارو از برج

 یی مبهم و تاریکهاهسای

 کنندبسوی خیابان شلیک کور می

 یدآمیبرای که به صدا در هاگاین روزها مهم نیست زن

 مهم آن است

 یش برداردهایکه دنیا دست از بازیگوش

 و ما باور کنیم در غرب هنوز هم خبری نیست

 
 

۱۰۱ 

 صبور باش انسان ماه آذر

 هالدرتمامی سا هاهانسان سوگوار تمامی ما

 وزی از این روزهار

 روز که زیاد هم دیر نیست
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 تچی نابلد از گرد راه خواهد رسیدپس

 وردآمیو خبرهای خوش 

 
 روزی از این روزها

 که زیاد هم دیر نیست

 گرد دستفروشان دوره

 ورندآمی هانشان به خیابا ی پرمیوهها خشادی را برچر

 و تو هم  سهمت را از شادی خواهی گرفت

 خواهی خندیدو با صدای بلند 

 روزی که زیاد هم دیر نیست

 
 

۱۰۲ 

 ی علیلهاهواژ

 ی بیمارهاهواژ

 یی که از بار معنا عاجزندهاهواژ

 و هوای بارانی

 ی بختیاریهاهدر کوهپای

 وانند این مردم سوگوارخمیچه 

 نشایهاهدر شرو

 نشامو در کوبش دهل و دما

 کنند:با دریا چه واگو می
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 قرص روشن ماه بود

 آبان بود نان

 دل سیر یی که هنوز یکهامچش

 باران را ندیده بودی پرهاتدش

 
 

۱۰۳ 

 این ابرهای ژولیده

 وندرمیهفتم آذرماه به کجا  دم بیست و دراین سپیده

 
 ی پائین دستهاهدر در

 سیل سوگواران

 ذرندگ میاز زاویه اندوه و رنج 

 یی دردست وهاسبا عک

 دلیی درهاهخاطر

 

۱۰۴ 

 خیابانست در  جاری

 ذردگ میی امید هانو از دالا

 خون گرمی

 یدآمیدار  ی دنبالههاهی بریده ستارهاگکه از ر
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 پنجره ایستاده است مادرم هنوز کنار

 کندو فکر می

 یدآمیدار دیگری  دیر یا زود ستاره دنباله

 پناهان است که امید همه بی

 و روزهای تاریک روشن خواهد شد

 
 ست در خیابان جاری

 وریصب

 ماهآذر اشهو با عصای شکست

 ذردگ میاز خیابان انقلاب 

 
 

۱۰۵ 

 فت:گ میدیشب مادرم 

 صبور باش

 ذردگ میپائیز 

 یدآمیو زمستان 

 و قافیه شعرهایت

 وندرمیدرکنار آتش بخاری بخواب 

 حرفی بزنی کهآنو تو بدون 

 ایت را در متن خیابان خواهی شنیدپژواک  شعره
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 واهد شدو قفل بسته دنیا باز خ

 و ستاره سحری

 از پلکان ابرها بالا خواهد رفت

 ی ترا روشن خواهد کردهارؤیاو 

 
 

۱۰۶ 

 وندشمیهر روز در خیابان تکثیر 

 دخترانی که با خط نستعلیق

 شان را ی شکستههارؤیا

 ویسندنمیبر متن باران آذرماه 

 
 ذردگ میاز اتوبوسی که هر روز از این خیابان 

 ودشمیمنتشر  یی در هواهاهتران

 یی بازهانو دها

 کنندشاعران را به ضیافت صدا درکف خیابان دعوت می

 
 آوران جوان پیام

 پریده را کلمات رنگ

 با خطی ثلث

 ویسندنمیی هاهبرپیشانی کوچ

 ذرندگ میو سرودخوان 
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 کنندن را برسکوهای مدارس رها میشایی هفت سالگهاشکف و

 
 

۱۰۷ 

 کنمبافی نمی باور کنید خیال

 وندرمیوند و به هوا شمیهمه چیزهای سخت دود 

 هامود و دد میو تما

 ست هیاهویی

 ازدبمیکه در گرمای خیابان رنگ 

 
 الت این خیابان از جنس حقیقت استرس

 و صداهای جوان

 کنندی باستانی را تکرار میهاهحماس

 
 

۱۰۸ 

 صدایی باش

 هاتدر اوج مصیب

 تو تا تصویر پائیزی من و

 ی سلیمان باشدهالزغزل غ
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 روزی از این روزهای هیچ مگوی

 سدرمیمردی از راه 

 تا نور را با ظلمت تاخت بزند

 ی ناسور شده را مرهمی بگذاردهامو زخ

 
 

۱۰۹ 

 داستان آن چهار نفر

 
۱ 

 بودند سه نفر

 نه

 چهار نفر بودند

 شرق آمده بودند که از

 سه مغ بنام

 ملیکور و بالتازار  کاسپار،

 گشتاسب و جاماسب، لهراسب، ود؛شمیگفته 

 سه فرزانه سه شاه، سه پادشاه مقدس، سه مجوس،

 کند نامشان چه بودچه فرق می

 پدرشان که بود

 یا سود و زیانشان چه بود
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 و چهارمی بنام اردوان
 
۲ 

 بود یا در کتاب رؤیادر 

 یا دربخت ستاره بود

 شان یا در قلب

 که باید کسی بیاید

 نیستکسی که مثل هیچ کس 

 یی که آمده بودندهامیا لااقل مثل تمامی آد

 یی زده بودندهافآمده بودند و رفته بودند و حر

 در معبد کهنسال هفت پیکر در بابل

 یا در معبدی در اکباتان

 در سرزمین پارسیان کهنسال

 فتندگ میستارگان 

 فتندگ میی قدیم هابکتا

 فتندگ میمتون کهن و انبیای گذشته 

 ه به وقت صفرشش روز ماند

 شش روز مانده به برآمدن آفتاب

 شش روز مانده به بیداری زمین

 شش روز مانده به آمدن بهار

 یدآمیاز خانواده یعقوب پادشاهی بدنیا 

 و شهریاری عظیم ظهور خواهد کرد
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۳ 

 درشرق جهان ظاهر شد ایهستار

 فت تا به اورشلیم برسدرمیدار که  دنباله ایهستار

 
۴ 

 فتگ میستاره 

 یا قرار بود که بگوید؛

 یدآمیدهنده کی و از کجا و کی  نجات

 
۵ 

 ی سرزمین پارسهاهدر اکباتان میانه کو

 کنار آتش بودبدی درؤم

 دهنده کیست واست بداند نجاتخمیبا دعا و سرود خود  و

 
۶ 

 درخشید ایهدر شرق آسمان ستار

 بد در بابلؤسه م

 هفت پیکر در معبد

 گفتند:

 ید رفتبسوی غرب با
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۷   

 انستدمیهیرودس نیز 

 بهار که بیاید

 یدآمیدهنده بدنیا  نجات

 الحم بود هیرودیس پادشاه بیت

 
۸ 

 دار که در شرق جهان ظاهر شد ستاره دنباله

 همه براه افتادند

 دهنده آمده است چشم خویش ببیند نجات تا با دو

 سرزمین پارسسه مغ از بابل و یک مغ از دیری کهنسال در

 ی آختههاغبازان هیرودیس با تیسر و

 تا بیابند

 دهنده را و نجات

 از نجات جهان منصرف کنند

 
۹ 

 سه مغ

 با زر و مورد و کُندر

 و پادشاهی زمین هاننشانه ملکوت آسما طلا؛

 هانکندر؛ بوی خوش آسما

 و مورد نشانه بود

 از رنج و آلام این جهان ایهنشان
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۱۰ 

 اردوان براه افتاد

 بدیل؛ بیبا سه گوهر 

 جدعقیق و مروارید و زبر

 تا به چشم خود ببیند

 دهنده آمده است نجات

 
۱۱ 

 فتند بهار که بیایدگ میی هاهستار

 بسوی غرب باید رفت

 تا به بابل رسید

 اندممیکند در راه و اردوان باز ید و چهره میآمیدرراه دست سرنوشت 

 وندرمیبد معبد هفت پیکر بسوی ستاره ؤو سه م

 سدرمیود به ناصریه رمیالحم  یتبه ب

 کنندسربازان هیرودیس کودک را دنبال می و

 
۱۲ 

 شبانه بسوی ناصریه رفته بود دهنده اما نجات

 در راه مصر بود

 پدری که پدر بود و نبود ،ا یوسفب
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۱۳ 

 ودرمیکودک به مصر  و

 از مکانی به مکانی دیگر

 انسان همیشه در راه است

 فتن و نرسیدنسفر یعنی گذشتن و ر و

 دیدن و ندیدن

 گمشدن و پیدا شدن و

 و پودر کردن همه عمر درهوای بارانی

 ردبمیید و جوانی آدمی را با خود آمیو باد که 

 ر و اهرام ثلاثهو مص

 و اسکندریه

 و شهری از پی شهری

 و ندیدن و گشتن و نیافتن

 سرنوشت آدمی این است

 نرسیدن و نیافتن

 و دیدن و ندیدن

 ت و بخشیدباید رف

 با عالم غیب به زبان عشق سخن گفتباید 

 باید نثار کرد

 باید داد تا گرفت

 باید بخشید تا بخشیده شوی

 باید رفت تا بیابی
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 باید مهربانی کرد تا مهربانی دید

 باید خشنود کرد تا خشنود شوی

 را بسازد اشهباید درخت را به کبوتر داد تا لان

 ن آرام گیردباید کوه را ببرف داد تا روی آ

 باید رود را بماهی داد

 تا کودکانش را درآن بزرگ کند

 کودکان بخشیدرا به  هاهباید مدرس

 تا درآن بزرگ شوند

 شعر بخوانند و شعر بگویند و شاعر شوند

 
 

۱۱۰ 

 رخیدچ میآور خود  های ملالزمین بدور روز

 و روز اول آبان بود
 

 فتگ میخیابان بزبانی فصیح سخن 

 نو برگ درختا

 فتندرمیبر یال باد پائیزی به ناکجای جهان 

 و باد خسته بود از رفتن بسوی ناپیدا

 و هوا پر بود

 ی توخالیهاهاز ابهام واژ
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 چرا برفتن تردید کنم

 دراین هوای طوفانی

 همیشه میان ماندن و رفتن

 ست فضای خاموشی

 ست و شک دست تاریکی

 یدآمیباز  ی نیمههاهکه از میان پنجر

 
 

۱۱۱ 

 تمامی روز

 مدآمیی جهان صدا هاتاز دوردس

 و من پربودم از خیال تو

 دزمیدرآن سوی دشت بال بال  ایهکه چون پرند

 
 زیبا بود ایههوا برهن

 در رقت خود

 و تب اشتیاق

 درکف خیابان بدنبال دهانی روشن بود

 
 دزمیخیال پر 

 و غروب

 فت.گ میدرگوش خیابان چیزهایی 
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۱۱۲ 

 ینیبمین است که کار دنیا همی

 پس نگران رفتن و نیامدن پرندگان نباش

 یزدرمیآسمان که فرو 

 دیآمیدریا که با پای خود به خیابان 

 باید ملتفت شوی

 فرق حقیقت و مجاز چیست

 کندو آن کس که به پرندگان شلیک می

 ست ییرؤیا شبگرد بی

 که ماه شکسته پیشانی را با دست خود

 ی کرده استدر میدان توپخانه زندان

 
 کار دنیا

 ست پاسخی ی بیهاشپنهان کردن پرس

 یرد از خودمان بپرسیمگ میگاه ویرمان  که گه

 
 

۱۱۳ 

 ینیبمیتا دهان باز کنی 
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 المثنای توام

 ی آذرماه رها کرده استهانرا در خیابا اشهمردی که عصای شکست

 ی بارانیهاهو با واژ

 ندزمیاز زن و زندگی و آزادی حرف 

 
 م را که بدوزنددهان

 نمزمیبا چشمانم با تو حرف 

 ویمگ میغروب  ی بیهابو از آزادی پرنده درسرزمین آفتا

 
 باور کن دیگر لازم نیست

 نگاه کنم و ببینم

 کندباد دارد ردپای چه کسی را از مسیر رفتن بسوی دریا پاک می

 
 این روزها

 انددمی ایههر بچه مکتب نرفت

 ودشمیب سنگی که بسوی دریا پرتا

 یدآمیروزی فرود 

 ویدگ میی آب هاهو پشنگ

 ست یت دریا باقیؤچند روز دیگر تا ر
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۱۱۴ 

 انداز است آنچه در چشم

 ست پائیزی

 یشهاغکه برگ فروافتاده در کوچه با

 نام و نشان مشخصی دارند

 فته استرمیالمثل درنایی بوده است که به مدرسه  فی

 و آهویی

 که چشم در چشم شکارچی

 از کرامت آدمی سخن گفته است

 
 این باران مه و شرجیاشیا در

 ازندبمیرنگ 

 یندآمیو برنگ تاریکی در

 یی که دارند مدامهاندرست مثل آ

 کنندشلیک می هایبسوی مرغاب

 
 

۱۱۵ 

 نه سرزمینی

 ایهنه خان

 وطن حقیقی ما
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 اریمدمیقلب کسانی که دوستشان 

 کنیممت میرا با آنان قس مانیهارؤیاو هر شب 

 
 

۱۱۶ 

 باید یک بار دیگر گلونده رود را ببینم

 بار و قمقمه از گلونده رود بگذرم باید یک بار دیگر با تفنگ و کوله

 باید یک بار دیگر با برادارنم انوش و مهرداد

 غروب برویم به دیار آفتاب بی

 و از حضرت دوست بپرسیم

 ست یت دریا چند خوان دیگر باقیؤتا ر

 
 

۱۱۷ 

 ه زبانی روشن گفتیمما ب

 ما برادران شمائیم

 ما را نکشید

 را بشنوید حرف و حدیث ما

 
 اما آنان گفتند

 نیدزمیبه زبانی منسوخ حرف 
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 هددمیو لحن و زبانتان بوی شورش 

 
 دیمزمیما بزبانی روشن حرف 

 و پژواک کلام مکررمان

 آزادی

 آزادی

 به زبانی منسوخ بود

 
 

۱۱۸ 

 کندذهنم یاری نمی

 زشی خفیفو لر

 میان دست و زبان

 بایدرمیکلمات را از دهان و زبانم 

 دور ایهشک من از سیار بی

 انتها به این سیاهچال بی

 امهپرتاب شد

 یندآمیبا اشباحی که مدام از تاریکی 

 و بزبانی منسوخ

 کنندمرا استنطاق می

 اینجا کجاست

 ست چرا بندبند عصب و استخوانم در حال فروپاشی و
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 ومشمیانه به شانه شمیک

 هددمیسیاله مذاب درد امانم ن

 هزار سوزن زهرآگین درکف پاهایم فرو رفته است

 امهاما هنوز زند

 کشمو نفس می

 امهاز آتش نشست ایهکنم بر کپو احساس می

 ورمآمیو نام کسانم را بیاد ن

 
 خاکستریدیوارهای سیمانی و 

 و خاکستر مردگان

 که در هوا منتشر است

 نددبمیراه نفس را و 

 
 اینجا کجاست

 های خفتهکه فریاد

 و اشباح سرگردانش

 های سیمانیاز دیوار

 ورندآمیهر شب سر بیرون 

 کنندو خواب مرا آشفته می

 
 ورند مدامخمیوول 

 هااحرب
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 شان و با زبان حریص

 یمهامبر زخ

 اشندپمینمک و کافور 

 
 یدآمیاز درز درهای زمخت آهنی  ایهبادی سرد و شیش

 ردبمیو جزء جزء مرا با خود 

 اینجا کجاست

 
 

۱۱۹ 

 باد پرنده و آسمان بی

 ستاره و ماه آسمان بی

 ست ایهکوزه شکست

 یدآمیکه تنها بکار فرشتگان 

 
 پر پرنده بی

 پرواز بی

 آسمان باد بی پرنده بی

 ست جاشوی پیری

 ندزمییش به دل دریا هاتکه با حسر

 
 آسمان بی
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 پرواز بی

 ی این بندرگاه متروکمتبعید

 
 

۱۲۰ 

 بیا درکنار ما بایست

 نگاه کن

 ست هوای این نواحی همیشه بارانی

 ی آبی مادرمهامدرست مثل چش

 
 بایست کنار مابیا در

 تسمیدراین حوالی صورت حقیقت همیشه زخ

 درست مثل صورت مادر ستار

 
 بیا کنار ما بایست

 سمت درست تاریخ

 چهره زخمی حقیقت شفا یابد تا

 راستی بیاید

 شادی برای همگان بیاید

 آیددرخیابان برقص  و

 و مادر من و ستار بخندند

 



 انداز پائیز در چشم     108

 

 

۱۲۱ 

 دیشب به حضرت دوست نوشتم

 بیا

 چشم انتظار توایم

 بیا و جهان را غرق در گل و بوسه کن

 را هم بفرست فرشتگان آسمانی

 ی خود بشانند وهالتا کودکان را بربا

 ی دور ببرندهایو به دیدن سحاب

 ی کوچه شفا یابندهامبعد باران بیاید و زخ

 تا غمزده بخندد

 سوگوار جامه سیاه از تن بدر کند

 گردندو درناهای مهاجر بخانه باز

 یت دریا بروندؤو شاعران به ر

 و از دست شعر راحت شوند

 گرد همه شاعر باشند فروشان دوره و دست

 بیا و جهان را چراغان کن




۱۲۱ 

 کندخوابی رهایت نمی بی
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 ی دراز را با چراغ حوصله بدامن سپیده گره بزنیهابتا ش

 و در ساعت پنج صبح بنشینی

 یت را شماره کنیهامو غ

 
 نیاز از آفتاب و باران بی

 نیزمیدرکوچه قدم 

 شینینمیی بسته هاهدرکنار میخان

 رسیپمیو از خود 

 تا مرز تشنگی آدم

 ست چند فصل دیگر باقی

 
 

۱۲۲ 

 امهآمده و بهارهای نیامد نگران پائیزهای

 نگران توام

 وریخمیکه مدام زخم 

 و پیکر مجروحت

 ودشمیمدام از ما دور و دورتر 

 
 یزندخمیکه بر مردمی

 فتندامیکه فرو  و مردمی

 نگران تواند
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۱۲۳ 

 آذرماه هم رسید

 خیابان رها کرداز رنجش را در بار پر و کوله

 اد دور کندعام شده را از مسیر ب ی قتلهاگتا بر

 
 ست آسمان هم ابری

 بقول برادرم نیما و

 ابر بارانش گرفته است

 ی خیابان را بشورد و با خود به ناپیدای جهان ببردهامواهد غخمیو 

 
 

۱۲۴ 

 ودشمیشانه به شانه  اشهروز با دنده شکست

 رماهو عصر فسفری ششم آذ

 ذردگ میی غروب هاهاز درواز

 ایهنه عطر بوس

 نهانیو نه قرار پ

 در پارکی ممنوعه
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 تنها نرمه بادی

 و یادی ایهدرپس خاطر

 
 

۱۲۵ 

 یدآمیبدنبال ما 

 ارددمیو آنی چشم از ما برن

 مرگ

 ذردگ میو در فاصله یک پلک زدن از کنار ما 

 
 پیله خویش در ایهآدمی چون پروان

 یندبمیخواب پروانه شدن 

 
 

۱۲۶ 

 نه!

 هالدردست بدست شدن فص

 دیاری نیست

 ار دلداری نیستدید

 
 بگذار آفتاب بتابد
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 براین فصل منجمد

 خیزدو مادرم از رختخواب بیماری بر

 اش گردان طلایی و با آتش

 ی خسته بشکندهاهخواب را درچشمان پنجر

 
 

۱۲۷ 

 اردبمیارد و نبمیباران 

 ماهی روز سیزدهم آذرهاهبر نیم

 هاهو تردیدها و وسوس

 هنددمیفرصت ن

 بگذرم از خمیازه خیابان

 
 مد شط

 تا گلوگاه روز است

 ودرمیبالا  هاهو چیزی شبیه غبار از پای ثانی

 یی از غبار و مههاهتا در جاد

 دراه آدمیان گم شو

 اردبمیارد و نبمیباران هنوز 

 تشویش رای پرهاهو جاد

 ندزمیهاشور 
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۱۲۸ 

 ود زندگیشمیدست بدست 

 ی ناگفتههافو حر

 ودشمیگم  هاهها و وسوس درپس پشت مکث

 
 ات را بردار چمدان خالی

 و در آخرین ایستگاه جهان

 سد باشرمیمنتظر آخرین قطاری که از راه 

 
 

۱۲۹ 

 قرار یرد این دل بیگ میقرار ن

 سدرمیو کار دنیا به انجام ن

 بگذرد ایهباید هزار

 ی تعمق کندهایچون دلواپس رچند ودمیو آد

 شاید راهی بسوی رستگاری بجوید

 
 قراری دنیا یرد بیگ میرار نق

 سدرمیو بار کج به منزل ن
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۱۳۰ 

 ی بارانیهاهباید درانتهای این دقیق

 کسی باشد

 که انتظار را معنا کند

 که بردرختی بنشیند ایهو پرند

 یا نشسته باشد

 و بما بگوید بهار

 چگونه براین درخت

 نازل شد ایهچون آی

 و بشارت داد

 فصل رویش را

 ن حافظه متخلخلدر انتهای ای

 باید عطر حضور نامی

 ما را به روزی شیرین گره بزند

 
 

۱۳۱ 

 این روزها

 که اندوه

 ندزمیچون سیلی از هر سوراخ بیرون 
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 غیبت آدمی

 ورد از دفتر روزگارخمیت که خط سمینا

 شاید در روح آدمیگ میست که دهان  ایهو حفر

 این روزها

 
 

۱۳۲ 

 ذردگ مین

 ی دیرگذرهاهاین ثانی

 شیندنمیو موج حادثه فرو ن

 یدآمیآفتابی که دیرهنگام بر

 شیندنمیبا نرمه بادی فرو 

 و آدمی معلق میان اخطار و حادثه

 ایهچون نامه نانوشت

 ودشمیباد گم  در بوران برف و

 ی دیرگذرهاهمعلق است این ثانی

 و بوی خاکستر و کافور

 ذردگ میمرز زمان  از
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۱۳۳ 

 ودشمیدست بدست 

 هاهو قص هافحر

 ذردگ میحادثه  و روز از تندباد

 
 ی خالیهانمسافران خسته با چمدا

 وندشمیاز قطار پیاده 

 وندشمیی مه گرفته گم هاغو در غبار چرا

 
 

۱۳۴ 

 ریزمگ میاز روز 

 ومشمیو در آغوش شب گم 

 شایدگ میو شب دهان 

 ایهو مرا چون زورقی شکست

 کنددردل گردبادهای هول گم می

 ینمبمیانداز ن احلی را در چشمس

 کنندی دور پرواز میهابپرندگانی که در آ

 ورندآمیپیغامی از نوح برای من ن
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۱۳۵ 

 روزن وم دراین شب بیرمیکورمال کورمال 

 ذردگ میداری که از فراز هژدهمین روز آذر  ستاره دنباله و

 ساندرمیمرا به جزیره نجاتی ن

 
 رهایم کن

 بگذار

 ین دردهای ناگفته پیش برومتا دلتای ا

 بگذار در چنبره این دقایق ناگفته

 ی هیچ مگوی را بگویمهافحر

 بگذار از این شب پرحادثه بگذرم

 
 

۱۳۶ 

 مرگ چیز غریبی نیست

 ت از جنس خود ماسمیآد

 شیندنمیکه در برابرمان 

 نددخمیورد و بریش ما خمیهمراه ما چای 

 ست و یا رهگذری

 ذردگ میکه از کنار ما 

 منؤرسد امروز چطوری مپمیو 
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 ندزمیرا در دفترش خط  و یک روز دیگر از عمر ما

 ذردگ میست که سحرگاه از کنار پنجره خانه ما  و یا نرمه بادی

 کندمل میأت ایهو لحظ

 
 

۱۳۷ 

 ساندرمیسلام مرا به تو 

 از خستگیاز پس یک روز پر

 تا روبروی من بنشینی و

 ایهچگون بپرسی امروز

 خوبم من بگویم: و

 چون تو هستی

 ذشته استگ میبعد ببینم ساعت از پنج صبح ک و

 خیزی سحرهاکو گنجش

 اندههنوز به سرکار نیامد

 
 

۱۳۸ 

 شب چون گیسوان بلند تو

 ذردگ میی من هاتاز میان دس

 و بیمارستان
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 ودشمیشانه به شانه  اشهدر تب شبان

 یدآمیبزودی صبح 

 و با جام زرینش

 اشدپمیزبان من  را در دست وواژهایی 

 ییآمیبزودی تو 

 و با استکانی چای

 وییشمیرا از خاطر من  هابحیرانی این ش

 
 

۱۳۹ 

 ساعت کمی از پنج صبح گذشته است

 ودرمیی آسمان بالا هاهماه دارد از پل

 تا درپشت پرچین ابرها

 یش را در باد تکان بدهدهایرخت خواب خستگ

 و کمی بخوابد

 یزمخیمو من بر

 به خیابان تا از پنجره رو

 ی سحرخیز نگاه کنمهاهبه واژ

 از اتاق بغلی

 ی ممتدشهاهپیرمردی دارد با سرف

 کندماه پخش میآسمان آذریش را در هایخواب بی
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۱۴۰ 

 سرخیش را خیابان

 یردگ میاز که 

 و سطح ساکت روز

 ودشمیچرا بیکباره پاره 

 
 هاهدیروز روزنام

 یی نوشتندمثل معمول چیزها

 وقفه مادرم ی بیهاهاز شرم ماه وگری

 ی منتشر تو در خیابان ستارخانهاسعک از هفدهم آذرماه و

 ودشمیآید و خاموش  و صدایی که برمی

 کشددیگر شعله می ایهو ناغافل در گوش

 
 

۱۴۱ 

 گرُ گرفته است

 غروب هفدهم آذرماه

 ندزمیو رنگ اُخرایی غروب کمی به سیاهی 

 با شتاب هانماشی

 ذرندگ میاز رنگ اُخرایی منتشر درخیابان 
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 ی خود ببرندهاهی مگوی را به خانهافتا حر

 
 اشهشب با عصای شکست

 ودشمیاز اتوبوس جلو بیمارستان پیاده 

 
 

۱۴۲ 

 یزدرمیاز دست و زبانت شعر 

 ذریگ میوقتی از راهروی بلند بیمارستان 

 وریآمیو با خود دفترهای نانوشته مرا 

 
 خط و خال است نگاه تو یب

 یزدرمیی حافظ هالوز لبانت غز

 
 

۱۴۳ 

 امهمن گم شد

 ی بلند و تلخهابش میان این غبار روزها و

 بخانه ببر مرا پیدا کن و بیا و

 
 ی پرستارانهانمرا چه حاجت به انژکسیو
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 وندرمی یند وآمیکه با شتاب 

 ن ببرندشایهاهشان را به خان ی شبانههایتا خستگ

 
 پیدایم کن

 و مرا به خانه ببر

 
 

۱۴۴ 

 طلوع خورشید است

 وقتی تو به تحریری درست نام

 وییگ میمرا 

 و شهد مکرر است

 وانی تا درکنار تو باشمخمیوقتی که تو مرا بنام 

 حضور جلیل انسان است

 درمیان آسمان و زمین

 ذردگ میی جهان هانوقتی با عشق از خیابا

 ظهور مکرر آفتاب است

 ذریگ میتو از حیاط بیمارستان  وقتی
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۱۴۵ 

 هایم کمی قدم بزنرؤیادفترهای نانوشته مرا بخوان و با 

 ی ناگفته توامهافمن حر

 ذردگ مینقاشی که دارد مدام از کنار تو 

 ندزمیو روزهای آفتابی ترا هاشور 

 
 

۱۴۶ 

 هست ایههمیشه فاصل

 میان دست و زبان

 رؤیاو 

 ودشمیاه تعبیر نگ ست که هیچ ایهخواب قیلول

 
 چرا درنگ نکردم

 میان ماندن و رفتن

 تا هجرت

 ی آدمی باشدهایترجمان دلتنگ
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۱۴۷ 

 چیست آزادی

 نقش و نقاش است در اندیشه ما

 تا آسمان در خیال ما

 کشد برای پرندهبه کجا دیوار می

 
 پرنده در چاه و

 نقاش در قفس

 مشغول کار خویش رؤیا و شب گردان بی

 
 

۱۴۸ 

 شنهابر ت

 باران در انتظار

 و آدمی

 ست زائری

 ردبمیکه راه به کعبه مقصود ن

 رددگ می ایهبدنبال واژ و

 نامه فاتحان مغفول مانده است که در لغت

 
 کورمال کورمال
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 دراین غار تهی از نور

 رددگ میبدنبال راه رستگاری 

 افکندهاین حیوان خجل و سر

 ابدیمیوید و نج می

 
 

۱۴۹ 

 اینجا خانه ماست

 بقول برادرم بامداد

 وزدسمیچراغمان دراین خانه 

 مایهدرهمین حوالی بدنیا آمد

 مایهبروبار گرفت

 مایهعاشق شد

 یریمممیو درهمین حوالی 

 جاست گورگاه ما همین زادگاه و

 وشدنمین چشمه آب یمریشه ما از ه

 یدآمیمان  درزیر همین آفتاب به سفره فرزندان ماننو نا

 وانندخمیشینند و ترانه نمیبرهمین درخت  نمانو پرندگا
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۱۵۰ 

 ایستاده بمیر

 قابیل بسراغت بیاید کهآنپیش از 

 فروشان با پشیزی تاخت بزند تا پیراهنت را در بازار کهنه

 
 ایستاده بمیر

 کهآنپیش از 

 و شمشیرها هاهگلول

 بگیرند رؤیا نام ترا از شب گردان بی

 و مرگ خویش را سرودی کن

 میو پرچ

 
 ایستاده بمیر

 واژه در گلویت منجمد شود کهآنپیش از 

 کافور بگیرند و ترانه برلبانت بوی آهک و

 مرگت را فریادی کن

 تندری و آذرخشی

 
 ایستاده بمیر

 و مرگت را سرودی کن

 ه و مس سرچشمهتپ تا کارگران هفت

 با خود بخوانند

 روند هانو به فتح خیابا
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۱۵۱ 

 کجایی آزادی

 کنیه میکجایی و چ

 رو بنما

 تا درمیان آتش و دود

 دست ترا بگیرم و بخانه ببرم

 جایم من همین

 امهجای دوری نرفت

 میان همین واژهای عصیانیدر

 ییهاندرکنار همین خیابا

 فتندامیکه از نفس ن

 کنمام  را باندپیچی می ی دختر شهریوریهامدارم زخ

 
 

۱۵۲ 

 اسلحه نیازی به منطق ندارد

 وردخمیکسانی منطق بدرد 

 ودشمیکه لحظاتی دیگر مغزشان به دیوار خیابان پاشیده 

 ست ایهدنیای مسخر
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 انددمی کهآن

 کندفرصت گفتن پیدا نمی

 ندزمیاند مدام حرف دمین کهآنو 

 
 

۱۵۳ 

 باور کن

 روزی که دیر نیست

 یمآمیبسراغت 

 یرمگ میگرد  فروشان دوره و آدرس خانه ترا از دست

 
 باد بیاید ومهم نیست 

 پاک کند هانرد پای ترا از سنگفرش خیابا

 
 یمآمیبسراغت 

 سال ۴۴اگر 

 اگر از نبودنت گذشته باشد

 و من و تو

 ی جهان پیر شده باشیمهانبرای رقص پیروزی در خیابا
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۱۵۴ 

 گیرم کسی نباشد

 افتاده را بداندی فروهاهنام ستار

 یا بیاد بیاورد

 
 گیرم کسی نباشد

 بدر تمام! بگوید: ه کند وبه ماه نگا

 چه ماه زیبایی

 
 گیرم کسی نباشد

 بانو به آب بگوید:

 و برنگ آبی بگوید: رنگ عشق

 
 گیرم کسی نباشد

 اما تو هستی

 کندو بودنت جهان را برای زندگی تکافو می

 
 

۱۵۵ 

 یریدممیچون ما  شما نیز

 یی پوسیده و عضلاتی فرسوده و موهایی پریشانهانبا دندا
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 وردآمیکسی بیاد ن و دیگر

 فتیدگ میشما چه 

 کردیدچه می و

 وانیدتمیحالا تا 

 تان را درخون برادران من رنگین کنید یهاهدشن

 
 

۱۵۶ 

 برخیز اسماعیل

 
 اسماعیل

 اسماعیل

 چه فرجام تلخی داشتی اسماعیل

 در ضلع شرقی میدان توپخانه اتهشهاب ده روز

 حالا برای خودش مردی شده است

 ویسدنمیی ترا برمتن روز های پائیزی هارؤیان ستارخان دارد و درخیابا 

 ویدشمیو خاکستر مرگ را از پیراهن تو 

 ی منجمدتهاگو از ر

 کشدکافور و آهک را بیرون می

 
 اسماعیل

 اسماعیل
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 ها داردتاریخ این روز

 کندی فاسد را استفراغ میهاشنع

 واندخمیو خاطراتش را دوباره 

 وردآمیرا بخاطر  شاهو از یاد رفت

 کندو زمان معلق را معنا می

 ی دورهسا لتا همگان بیاد بیاورند درضلع شرقی میدان توپخانسه درآن سسا  
 برتو چه گذشت

 نداشتندپمیآنان به عبث 

 کنندمعنا می با مرگ زندگی ترا بی

 دار کردیتو با مرگ زندگی را معنا

 تا روزی که این طناب پاره شود

 اورندبیاد بیکودکان  و

 کنندابد خفه نمی ی روشن را تاهارؤیای پوسیده هابطنا

 
 اسماعیل

 اسماعیل

 کنندپیچ می این روزها دارند پائیز را طناب

 پیچ کردند مثل آن روزها که ترا و شهریورماه را طناب

 هایت در شرق جهان بپوسدرؤیاتا 

 و خاکستر شود

 
 اسماعیل

 اسماعیل
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 وگاهتگلبا من بگو هنوز جای طناب بر

 کند؟خواب شبانه ترا آشفته می

 
 اسماعیل

 اسماعیل

 خیابان بیدار شده است

 و فریادهای مختلط

 خود به خیابان آورده است را با ایهلغات تاز

 و آزادی دیگر لفظ ممنوعی نیست

 باور کن اسماعیل

 رسدتمیدیگر کسی از مرگ ن

 باتوم و ساچمه و گاز خردل که جای خود دارد

 
 اسماعیل

 اعیلاسم

 آینه شکسته تکثیر شده درخیابان ستارخان

 خون منتشر درشانه چپ میدان آزادی

 هاهکوچتمامیرقص پنهان در

 دشتشسته شده بر اوین و گوهر خون

 برخیز و به خیابان بیا
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۱۵۷ 

 بخاطر بیاورید ما را

 ذاریدگ میپا  هانشما که بعد از ما براین خیابا

 و با شیرینی لبخندتان

 کنیدتابی میروز را آف

 
 بخاطر بیاورید

 ختران و پسرانی رادمیتما

 که با شعر و شعورشان به خیابان آمدند

 و دیگر بخانه باز نگشتند

 
 بخاطر بیاورید

 شتندگ میبدنبال واژه  هانشاعرانی را که درخیابا

 ن راشایو شعرهای شورش

 کردندنثار دختران شهریوری می

 
 را ۱۴۰۱بخاطر بیاورید پائیز 

 ئیدآمیرهر پائیزی که به خیابان د

 ذریدگ میی نصرت هاقو از زیر طا
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۱۵۸ 

 یندآمیشان به خانه  ی سوراخهاهسربازان با قمق

 کهآن بی

 شان خوانده باشند برای میهن ایهتران

 وهکش و خسته از جنگی بی

 فروشان ن را در بازار کهنهشایهاگتفن

 فروشند میبه ثمن بخس 

 
 

۱۵۹ 

 ست بادیمرگ نرمه 

 وزد میوقفه  که بی

 کندتر می ی بسته را بستههاهو پنجر

 
 

۱۶۰ 

 چشم درچشم مرگ بایست

 اتهچون برادران دیده و نادید

 هالو این سا هالدرپس آن سا

 چراغ را با مرگت روشن کن ی بیهابش و
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 چون دخترانی

 یرندگ میکه مرگ را چون فریادی در مشت خیابان 

 کنندب میصورت آسمان پرتا و به

 
 

۱۶۱ 

 ست زندگی مجال کوتاهی

 بین برآمدن و فروشدنی ناگزیر

 و دختران خیابان

 هنددمییی هستند که حضور جلیل انسان را گواهی هاهستار

 
 ست زندگی سرود کوتاهی

 نیمی از شادی و نیمی از غم

 وانیمخمیوانیم و نخمیگاه  که گه

 
 

۱۶۲ 

 ودشمیصدایی درمن دور و نزدیک 

 ن درختان کنار خیابانمیادر

 وردخمیچیزی تکان 

 کندشمیمه 
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 ودشمیاز حصار شمشادها دور  ایهو سای

 
 شبی تاریک و تلخ

 ارددمیچادرش را بر

 ودشمیو از کشاله کوچه دور 

 
 

۱۶۳ 

 ندزمییش را فریاد هایدر حنجره باد دختری دلتنگ

 ودشمیو روز پا بزا رنگ برنگ 

 ده بیایدیتا سپ

 حله با جاروب بلندشو رفتگر م

 ستارگان را از آسمان کوچه بروبد یهاهرم

 
 کابوس و رؤیاست میان  چه نسبتی

 ندزمیکه مدام ذهن خسته آدمی را هاشور 

 
 

۱۶۴ 

 کمی باران

 کندمی انگیز تنهایی خیابان را دراین صبح پائیزی حزن
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 رددگ می قرار ی بیهاکدم بدنبال گنجش سپیده

 ابدیمین

 یردگ میجا خوش کرده است  هاهرا از بادی که درمیان شاخ شان و سراغ

 
 کمی باران

 ریز و منقطع

 و بادی سمج در پشت پنجره

 کندود و رهایم نمیدمی هاگو دردی که در ر

 
 

۱۶۵ 

 وردآمیکسی بیاد ن

 نئونما از این خیابان پر

 مایهی سوراخ گذشتهابچند بار با جی

 تا باد بیاید و

 به ناکجای جهان ببردی ما را هاتحسر

 
 ی خاموش راهاهکسی سای

 وردآمیی پراز تاریکی بیاد نهاندراین خیابا
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۱۶۶ 

 ورندآمیبادهای پائیزی بیاید ن

 مردی که به تعجیل از

 ذردگ میخیابان خاموش 

 آلود به نجوا با رفتگران خواب

 ویدگ میچه 

 در ساعت پنج صبح

 
 

۱۶۷ 

 ترین کلمات خاموش

 نگاه توست

 ویرمیرین بندرگاهی که به سوی ناپیدا درآخ

 کنیو هندسه جهان مرا نابود می

 
 ست جهان کوچکی

 ویرمیوقتی تو از کنار پنجره من بسوی دریا 

 رسیپمیو هیچ ن

 عشق چه معنایی دارد جهان بی
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۱۶۸ 

 نه!

 رددبیی هاهواژ

 حافظه و تاریخ ی بیهاهواژ

 عر ندارندشا یگر کاری به دکان ریخته

 
 یندآمیفروشان  ز بازار کهنها

 رددبیشده و  ی دستمالیهاهواژ

 تا فضای خالی خلوت ما را پرکنند

 تا در خواب سفرهای نرفته غرق شویم

 
 ی غریبمهاهمن دلتنگ واژ

 یی از راه رسیدههاهواژ

 اندهچشم خود جزایر پریان دریایی را دید ملاحانی که با دو

 شان و ادراک آب

 باران از آب و پرنده و

 به رنگ دریاست

 فتمگ میدیشب به ناهید 

 واژه باید مثل درخت باشد

 رانچیزی شبیه با

 یا دعاهای شبانه مادرم

 ی دلتنگیهاهاز پشت دریچ
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 یدآمیبه چه کار من 

 کنندیی که نان را انکار میهاهواژ

 ست س ملونیأن یشایو گرسنگی برا

 های ساخته شده از عاج از پشت برج

 
 ی هیچ وقت پیوندی یا داد و ستدی نبوده استهاهین واژمرا با ا

 اندهیی که برآستانه خانه نشستهاهواژ

 نشایی خاکسترهامو مدام با چش

 ایندپمیمرا 

 هنددمیناکشان دست تکان  ی بسته با دهان بویهاهو از پشت دریچ

 
 

۱۶۹ 

 امهنام تمامی کسانم را از یاد برد

 مدندآمیچه کارم هب

 نام ترا از یاد برده بودموقتی 

 یمهارؤیاو 

 دشمیدرپشت دیوار خانه تو تمام 

 
 ی کودکی من بگذریهاغست یکبار دیگر از کوچه با کافی

 بار دیگر از پنجره مشرف بخانه ماست یک کافی
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 مرا بنام بخوانی

 تا ببینی

 ومشمی ایهمن پروان

 ومرمیی تو بخواب هابو در میان کتا

 
 امهنخواند ایهدیگر شعر عاشقان ست کههالمن سا

 یند دراین بندرگاه متروکآمیچه کارم  هب

 امهوقتی حس حضور ترا از دست داد

 
 واستم تا ابد درکنار تو باشمخمی

 نشد

 ذمه دلم شدم نشد و مشغول

 
 

۱۷۰ 

 برخیز سرزمین من

 ت راامیبرخیز و آوازهای بو

 انی بخواندمیتر  هر زبانی که دوست هب

 
 پریشان کنگیسو 

 دست از آستین  بیرون کن

 برقص
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 را بیاد آر اتهی از یاد رفتهایو شاد

 
 نگاه کن!

 وابندخمی هالو جنگ هاهفرزندانت در کو

 ینندبمیو خواب تفنگ 

 وندشمیی انتظار پیر هاهو دخترانت در جاد

 
 برخیز سرزمین من

 و شاعرانت را به ضیافت شعر و ترانه دعوت کن

 ی خاموش گذر کنهاهاز کتیب

 دریغ است که صبح بیاید و خروس نخواند

 آرامش حیاط را برهم نریزد هاکسپیده بیاید و قشقرق گنجش

 زمستان بیاید اما بهار نیاید

 ی بسته بیرون کشهاهبرخیز و خورشید را از پشت درواز

 
 برخیز سرزمین من

 ای اروند صبور

 کارون بیقرار

 دماوند دربند

 انتظارسبلان در

 رخیزب
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۱۷۱ 

 بگذار غم برود

 شادی بیاید

 و چشمان تهی

 پراز نور و مهربانی شوند

 
 ابدیمیزندگی در ساحت کلمه معنا 

 و کلمه یعنی شعر

 و شعر یعنی شاعر

 
 بگذار شاعران کلمات را برقص درآورند

 بگذار کلمه برقصد

 حجاب به خیابان درآید بی و

 سدرمیهر درخت که  هو ب

 و بگوید بانو سلامکلاه از سر بردار 

 چه آفتاب لطیفی

 انگیزی و چه هوای دل

 
 و بعد به عابران خسته بگوید

 فتگو کنندگ میدرزیر درختان سپیدار بنشینند و ک

 زندگی یعنی نشستن و سیر سیر درچشمان هم نگریستن

 زندگی یعنی کمی گفتگو هنگام نوشیدن یک جرعه چای
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 و خواندن یک غزل از سعدی به صدای بلند

 گوش دادن به صدای بنان بعد از خستگی یک روز کار و

 
 مهم نباشد ایهشاید برای هیچ ستار

 وییمگ میهورایی چه اکه من و تو دراین لحظات 

 مهم گفتگوی ماست

 ندزمیالفتی که درمیان کلمات موج  و

 
 مایهما بدنیا آمد

 که دوست بداریم

 دوست داشته شویم

 به روز و شبی بمیریم و

 
 

۱۷۲ 

 ر چیزی بگویشاع

 خروس خواند

 سپیده سر زد

 پنهان کرد اشهیش را در صندوق خانهاکحیاط قشقرق گنجش

 
 شاعر چیزی نگفت

 یش شانه به شانه شدهایو در رختخواب دلتنگ
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۱۷۳ 

 از تو با خورشید سخن گفتم

 های تاریک گذشترودهخم خم از پیا

 درتمامی هستی

 قطعیتی درکار نیست

 جز حضور روشن تو

 کندآب را و دریا را معنادار می که

 فتدامیاتفاقی که به هر هزاره 

 تا آدمی از یاد نبرد

 رنگ روشن آسمان وامدار توست

 ندگیز میتما

 ی باز است بسوی خانه توهاهفهم پنجر

 
 

۱۷۴ 

 انیدمیتو از اندوه شبانه آدمی چه 

 اندهی خاموش آرمیدهاهی در درهاهسای

 و صدایی نیست

 گاه مرغ شب جز شیون گه
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 واندخمیدم  که برای آمدن سپیده

 ندزمیدوردست سوسو  اختری که در

 انددمیی غرق شده چیزی نهاای شکسته و ناخدهایاز کشت

 
 این باران سرخی

 اردبمیی خسته هانکه بر خیابا

 کندشعر را در دهان شاعران سنگ می

 
 

۱۷۵ 

 چه تصادف غریبی

 این روزها

 نکه دختران درکف خیابا

 ن راشایهاهترین تران عاشقانه

 وانندخمیشان  ی ناگفتههاقبرای عش

 سندرمیی شورشی از راه هاهواژ

 یرندگ میو سراغ خانه شاعر را 

 یدآمییزد و به مهتابی خمیشاعر از رختخواب بیماری بر

 وندرمیی مسلح که در خیابان رژه هاهبرای واژ و

 هددمیدست تکان 
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۱۷۶ 

 دختر پائیزی

 از اتهکه با موهای بافته شد

 ذریگ میحاشیه خیابان 

 و رها از هیاهوی بادها

 کنیعطر گیسوانت را در بادها می

 
 با من بگوی

 چرا جنس زبانت

 ندازدامیی آذرماه هانمرا بیاد بارا

 
 

۱۷۷ 

 ورندآمیخود به خیابان  بوی زمستان را با

 یندآمیبادهایی که از جانب دریا 

 دو ماهیان ارون

 کنندی گرم آغاز میهابکوچ زمستانی خودرا بسوی آ

 النعش اما بنات

 رخشددمیهنوز در شانه شمالی راه شیری 

 ست ایهمعجز

 انسان بودن
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 انسان شدن

 دنمان نو انسا

 گونه که دست فراز کنی این

 و ستاره را از خوشه ستارگان برچینی

 و به دامن دختران شهریورماه آویزان کنی

 
 

۱۷۸ 

 ان ساکت بودوتمی

 و کلمات را درمیانه دندان و زبان زندانی کرد

 وان دید و اندیشه نکردتمیاما ن

 و گذاشت تا جنازه انسان بر رودهای ازلی تجزیه شوند

 
 ست نفرین تلخی

 انسان برسراچه ابدی

 یزدرمیست که بدریا ن و رودی

 
 غم انگیز است

 از انسان سخن گفتن

 در روزگارانی

 ست میان ماندن و رفتنکه آدمی معلق ا

 میان گفتن و خاموشی
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 میان مرگ و زندگی

 
 دنیایی که ابهامش

 ست ایهترین گزار روشن

 فتدامیکه اتفاق 

 و هر اتفاق

 ست به محال تعلیقی

 و انتظار

 تعویق مداوم معناست

 ودشمیمعناتر  در جهانی که مدام دارد بی

 
 زیستن

 در روزگارانی

 ندازیمامیقب که معنای غایی را مدام به ع

 دشوارتر نباشد هاهتا تحمل ثانی

 ی تاریک خیره شویمهاتو مجبور نباشیم مدام به ساح

 
 انگیز است زندگی غم

 
 

۱۷۹ 

 دل ند این مطرب شکستهزمیبرکدام زخمه 
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 که حزن آوازش

 ی دفن شده در تاریخ راهاهاشباح قبیل

 وردآمیبه خیابان 

 
 قرار یرد این قرن بیگ میچرا دمی قرار ن

 شان و مطربان با سازهای شکسته

 کنندچرا زخمه را رها نمی

 
 قرار بسر آید بگذار این قرن بی

 ی تهیهاهو به برک

 برگردند رؤیاماهی و 

 بگذار شادی نامی همگانی باشد

 بترسند کهآن و مردمان بی

 برقصند هاهدرکوچ

 برای بهرام و کیوان بوسه و لبخند حواله کنند

 
 

۱۸۰ 

 حقیقت بودی آور پیام

 اما حقیقت در دهانت

 به دروغی مهیب بدل شد

 بشارت آزادی دادی
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 اما آزادی در دستانت

 بدل شد ایهبه تازیان

 وعده حیات دادی

 اما دریغا

 درهرجا که قدم برداشتی

 خشکیدند هاهچشم

 و سواران مرگ آمدند

 از آینده نوید دادی

 اما جهنمی سوزان بپا کردی

 صدا گفتند: شان یک انهی شبهاامادران در دع

 برکنده باد اتهریش

 صدایت تا ابد الکن

 نامت به پلشتی آلوده

 ویران اتهخان

 و تا ابد سرگردان باشی

 و پاهایت به آرامش نرسند

 جانت مقابل چشمانت معلق باشد و

 و شامگاهت به صبح نرسد

 و ترس در دلت افزون یابد

 بجان خود ایمن نباشی

 ود بگوییو هرروز بامدادان با خ

 ایکاش شامگاهی باشد

 و شامگان بگویی ایکاش بامدادی باشد
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 هانوراد میات افزون باشد درتما و نابینایی

 یت به آخر نرسدهاهرا

 نیابی ایهدهند و نجات و نجات

 تا روز داوری

 
 

۱۸۱ 

 وانندخمیسرودشان را 

 کوبندی پائیزی پا میهاهو برجناز

 نندکی بیهوده نشخوار میهاهو واژ

 تمام دنیا را که بگردی

 باز اینجایی

 ینیبمیینی و نبمیکه میان این مردمی

 نشایهامکه با غمردمی

 نندزمیروزن را به روزهای خاکستری گره  ی بیهابش

 
 حواستان باشد

 سنگی که پرتاب کنید

 ارددمیشیشه خاطر نازک برگی ترک بر

 کندشمیو دل عروسکی 

 
 لیل ما نباشیددبیی هانشما هم نگران نیامد
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 دهنده که بیاید نجات

 انددمی ایههر پرند

 را بسازد اشهبرکدام درخت لان

 
 

۱۸۲ 

 فت:گ میدیشب ناهید 

 کندآدم درحوالی این روزها دق می

 یندبمیوقتی 

 ی پریاوههاندها

 وندشمیدمی از نشخوار کلمات خسته ن

 
 خورده ی ترسهاگو س

 کنندیمدام بسوی نقره مهتاب پارس م

 
 

۱۸۳ 

 اینجا مرگ اتفاق غریبی نیست

 یندآمیبه اتفاق بدنیا  هامآد

 یرندممیو به تصادف 

 بدنیا آمده باشند کهآنیرند پیش از ممی
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 زیسته باشند کهآنیرند پیش از ممی

 عاشق شده باشند کهآنیرند پیش از ممی

 
 

۱۸۴ 

 یرمگ میشب را نادیده 

 یردگ میرا نادیده درست مثل روز که آمدن و رفتن م

 مدآمیرسد درتمامی ساعاتی که صدای فریاد گرسنگی پمیو ن

 تیرها خواب باغچه را آشفته کرده بود و تک

 کردی و کجا بودیچه می تو

 
 

۱۸۵ 

 ست خیابان آبی 

 ست روز آفتابی

 کشندسرک می هاهمدام از پشت نرد هاهاما سای

 
 وندرمیی رژه هاهاشباح مرده درخیال سای

 کنندشمین شایهانگویان را دردها و دندان دهان یاوه

 
 هارؤیاپاره  روی تن پاره
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 وندرمیرژه  هاهاجن

 نندزمیی بسته سنگ هاهو برپنجر

 
 وانند:خمیکودکان درپشت مدارس بسته سرود 

 م تا کشته شویمایهما بدنیا نیامد

 را نکشید ما

 
 

۱۸۶ 

 نه باد و نه باران

 ستتنها موسیقی صدای تو

 کندبه آرامش دعوت می که مرا

 
 ایهآیا هرگز از خود پرسید

 کدام باران اندوه  هزاران ساله مرا خواهد شست

 های مرا با خود به ناکجای جهان خواهد برد و کدام باد رنج

 
 نه باد

 و نه باران

 تنها موسیقی شورانگیز نگاه تست

 که چون بارانی

 اردبمیی روح من هاهریشبر

 هددمیناسور شده روح مرا شفا ی هامو زخ
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۱۸۷ 

 بزودی

 کنموزن زمان را احساس می

 ارمدمیاز آسمان بر ایهستار

 ویزمآمی اتهدرخان و بر

 
 یت را وام بگیرمهامباید چش

 تا ببینم

 روز با چشمان عاشق چه رنگی دارد

 وندرمیکمان بالا  های تو از کدام رنگینرؤیاو 

 
 دی روح آدمی ناپیداینمرزها

 ناپیدا و گم

 یندآمی هاییی که از تاریکهااو صد

 شدگان تاریخ براند واند ما را بدیار فراموشتمی

 
 روزنی باشد هایباید درقعر تمامی تاریک

 باید این شب دیرپای

 دارداز جایی ترک بر

 ی شسته شدههاهو سای
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 زده ی مههاهبر شیش

 ر ما بیاورندنام کسانی را بخاط

 
 ی فراموش شدههاهبزودی از سیار

 یندآمیارواح تبعیدی 

 نندزمیبرپیشانی شکسته تو بوسه 

 قصندرمیی جهان هانو در خیابا

 
 

۱۸۸ 

 وی ای انسانرمیکجا  به رؤیاشعر و  بی

 به سرآغاز نخستینت

 که نه نانت بود و نه آبت

 تنها

 خورده ترس

 پریشان

 ترا چه سود

 کنیکه شمشیرت را با گلوی برادرانت آبدیده می

 تا تنها برخوان بنشینی

 و دریک دست زلف یار و در دستی دیگر جام باده

 شب را به صبح کنی
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۱۸۹ 

 آنک انسان

 در هیاهوی خیابان ایهگم شد

 پریشان و فراموش شده قرون

 در ملتقای مانده و رفتن

 یزدخمیبر اشهاز خواب هزاران سال

 و درشتابی حماسی

 چارراه حادثه در

 کندرا تکثیر میخود

 ویدگ میتنازل انسان سخن  و از حق بی

 
 

۱۹۰ 

 شب بیمارستان

 
۱ 

 دور جهان گشتم و

 جهان به سامان ندیدیم کار
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 پتیاره مشتی اجنه و

 فتندرمیی جهان رژه هاندر خیابا

 
 یدآمیچه کارم  هب

 دیدن آفتاب فردا

 وندشمییند و فرو آمیکه فراز 

 ی خودهاهو در سای

 ایندزمیمشتی اجنه 

 
۲ 

 پرستاران درکارند

 ی روحهاهو موریان

 نندزمیدرجسم و جان آدمی نقب 

 
 یدآمیآدمی بدنیا 

 تا بمیرد

 یدآمیبدنیا 

 ی خود بسوزدهاتتا در حسر

 
 یدآمیبدنیا 

 معنا را تا جهان بی

 معنادار کند
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۳ 

 هاهو اجن هاسزمین در تصرف ویرو

 ست ایهو آسمان کاسه شکست

 رددگ میی خاموش خود اهیکه بدنبال سحاب

 
 شان زده شده ی زنگهالفرشتگان با با

 وندشمیدر صف تقاعد پیر 

 
۴ 

 ی شکستههابقل

 در انتظار انژکسیون پرستاران خسته

 ی کهنه آسمانیهایو گار

 کشندرا انتظار میدر انتظار بیمارانی که نوبت خود

 
 یشهایامان از آدمی و تنهای

 حاصل پرستاران ی بیهانوامان از قلب شکسته و انژکسی

 
۵ 

 صدای بوق منقطع مانیتورها

 که بیهوده

 هددمیالنهار قلب آدمی خبر  از نصف
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 اشههای شکست و با موج

 ودشمیود و در انتهای جهان گم شمیید و فرو آمیکه فراز 

 
۶ 

 سدرمیشب از راه 

 وزدسمیبیمارستان در تب و درد  و

 
 یش تنهاستهایر تنهایدمیآد

 یش تنهاستهامدردها و غدر 

 
 تلخ ی بیمارستان که تاریک وهابو ش

 ذردگ میماه مین شب آذر ۱۶از فراز 

 
۷ 

 فتدامیتلفن آنی از نفس ن

 ی تنهاهامآد

 ن راشایهایتنهای

 کندی تنها درآن سوی خط تقسیم میهامبا آد

 
 نندزمیحرف 

 کنندرا تکثیر میجهل خود و

 یندآمیچه کار این جهان  هب
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 مردمانی تنها

 ی متکثرشانهالبا جه

 
۸ 

 نشایهاکجراحان با ساطورها و گز

 کشنددرپشت میزهای تشریح خمیازه می

 ردندگ میی ناسور شده روح آدمی هامبدنبال زخ و

 
 ی ناسور شدههامزخ

 شایندگ میدهان 

 یزندرمیزده را بیرون  ی یخهاتحسر ی ناگفته وهافحر

 شان ی کهنههاکجراحان با گز

 شان ی ناسور شدههامبا زخ هامو آد

 
۹ 

 ودشمیید و فرو آمیخورشید بر

 وندشمییند و فرو آمیها بر موج

 وندشمیخسته برخاک  ایهیند وچون پرندآمیبر هامآد

 گویی

 اندهنبود ایهدرخواب هیچ ستار

 
 گویی
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 اندهبود ایهی پرندهانپژواک بال زد

 که درباد گم شده است

 
۱۰ 

 هانو نشا هامنا

 ی کودکیهاغبا عطر کوچه و

 بوی خوش هلو و

 در صبح خنک ماه شهریور

 صدای مهربان مادر و

 ی پراز چای گلستانهاندرکنار استکا

 و زنگ دوچرخه پدر

 در صلات ظهر

 دیر شد چه زود همه چیز

 از راه رسید اشهو پیری با عصای شکست

 
۱۱ 

 ی کهنه و بدون شارژهانتلف

 اموش شده برتخت بیمارستانی فرهامآد و

 
 و شبی تاریک و تلخ

 کندکه تنهایی آدمی را صدچندان می
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 یندآمیچه کار این جهان  هب

 ی بدون شارژهانی کهنه و تلفهامآد

 
۱۲ 

 و تلاش از پی هیچ

 یی شکسته وهاببا قل

 یی پراز هوای آلودههاهری

 یندآمیوند و برنشمییی که فرو هاسو نف

 
 و دهانو تشنگی لب 

 ییهاهاجن و

 که روز و شب

 کنندوقفه درجان آدمیزاد و ولد می بی

 
 


